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خدای را شاکریم که باز هم با شماره‌ای دیگر از فصلنامه همدم، 
می‌توانیم شما را در جریان گزارش کار این موسسه‌ی خیریه و 
خدمتگزارانــش و دغدغه‌های بی‌شــمار فرزندانش قــرار دهیم؛ 
دغدغه‌هایی که شرایط و مشکلات اقتصادی، تحریم‌های مالی 
بین‌المللی و درگیری‌ها و هزینه‌های نظامی، مشخصا مهمترین 

بخش آن است.
خدای بــزرگ، با وجــود همــه‌ی کمالاتی کــه بــه آدم عطا کــرده -و 
به همین دلیل هم خودش را احســن‌الخالقین نامیده‌است- از 
همــان بــدو خلقــتِ آدم، مخلوقــش را درگیــر خون‌ریختــن و در 

معرض آزمونِ برادرکشتن، قرار داده‌است. 
درگیری هابیــل و قابیــل، تنها یــک اختــاف ســاده‌ی خانوادگی 
نیست و کشته‌شــدن هابیل به دســت برادرش قابیل هم نباید 

صرفا یک داستان تاریخی و اتفاقی طبیعی تلقی شود. 
با در نظرداشت این رخداد، دو نکته‌ی مهم را باید در نظر بگیریم: 
اول اینکه، جنگ و تقابل حتی ممکن است بین دو برادر شکل 
بگیرد و اختلاف و جنگ ممکن است به مرگ منتهی شود. در هر 
صورت آدمی باید آماده‌ی پذیرش باشد، هرچند که گریز و پرهیز 

از تقابل، همیشه شرط نخست است.
دوم هــم اینکــه؛ اختــاف نظــر و بــروز جنــگ بــر ســر منافــع یــا 
ســوءتفاهم‌ها همیشــه بــوده و هســت و انســان بایــد همــواره 
آمــاده‌ی تجربــه، تحمــل و نهایتــا تــرک جنگ باشــد کــه البتــه گاه 
ممکن است ترک مخاصمه و آشــتی، امری دشــوار و ناشدنی 
باشــد. اما تحول علمی و تکامل عقلی بشــر، باید آدمی را قانع 
کند که رفتاری متفاوت در پیش بگیــرد و هزینه‌ی جنگ را برای 
خویش و جامعه و خویشان، کاهش دهد.  باتوجه به آنچه عرض 
شــد و نظر به اینکــه موسســه‌ای مثــل همــدم، درمواقــع بحران 
یــا وقــوع جنگ‌هــای ناخواســته، بالطبــع در معــرض آســیب و 
مشکلات مختلف قرار می‌گیرد، توقع ما از کارکنان و یاوران این 
موسسه و صدالبته تقاضای ما از نیکوکاران و خیرین حامی این 
خیریه، این است که شرایط زندگی عادی و تاب‌آوری متناسب 
حال و نیازهای چهارصد فرزند این خانه را، فراخور توان و تعهد 
فراهم کنند تا به‌یاری خدا و عنایت شما یاران همیشه باما، این 
دوره‌ی متفاوت و پراسترس و نگران‌کننده نیز انشاءالله بگذرد.
ما خادمان همدم، مدیران ارشد کشور و شما مردمی که پیوسته 
هــوای فرزنــدان معصــوم و توانجویان محبــوب همــدم را دارید، 
 خواهیم کوشید که در کنار هم، با نوع مدیریت و مدارا و فداکاری

 شرایط جنگی و پساجنگی کشورمان را به‌خوبی تدبیر و فعل 
تاب‌آوری را به بهترین شکل صرف و تعبیر کنیم تا از آن بگذریم 

و این نیز بگذرد.

تاب‌آوری در شرایط جنگی و اهمیت آن 
زهرا حجت
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 با درود و ادب و ارادت خدمت شــما خواننــدگان فصلنامه‌ی 
همــدم کــه در فضــای مجــازی یــا از طریــق نســخه‌ی کاغــذی 
ایــن فصلنامــه، در طــول ســال، همراهــی و راهنمایــی و 
حمایتمان می‌کنید و ما از این بابت از حضور عزیزتان، فراوان 

سپاسگزاریم. 
شــما شــماره 60 فصلنامــه‌ی همــدم را پیــش رو داریــد کــه در 
کنــار مطالــب و محتــوای متناســب، حــاوی اخبــار مختصــر و 
گزارش‌هــای مصــور ســه‌ماهه‌ی بهــار موسســه‌ی خیریــه‌ی 
همدم است و البته از منظر تقویم، شماره‌ی ویژه‌ی تابستان 

محسوب می‌شود. 
برای مــا به عنوان خادمــان همدم، هر فصل ســال اقتضائات 
بــوط بــه خــودش را می‌طلبــد کــه عمومــا در  و اقدامــات مر
چگونگی تعریف و تامین نیازهای فرزندان این خانه و از طریق 
درگاههــای مجــازی یــا مراجعــات حضــوری، تبیین و تشــریح  

می‌شود. 
با این‌حال، حقیقت ماجرا و واقعیت شرایط زندگی و آموزش 
400 دختر مهربان و توانجویان پرتوان این خانه، چنین است 
که خیراندیشــی و خیرخواهی، موضوعی فصلی و مقطعی 

نیست، بلکه یک اصل ثابت و سالانه و امَری عُمری است.
 آنهــا کــه در تمــاس و ارتبــاط مــدام بــا اهالــی همــدم هســتند و 
چشــم‌های منتظــر و لبخندهــای معصومانــه‌ی فرزنــدان 
ایــن خیریــه را دیده‌انــد، به‌خوبــی می‌داننــد کــه نیازهــای ایــن 
چهارصد دختــر بی‌سرپرســت یا بدسرپرســت، یک بخشــش 
کاملا مادی اســت و یک قســمتش معنــوی. در بخش مادی

مســایل مربوط به تغذیه و تامین دارو و توانبخشی علمی و 
آموزشی فرزندان همدم، دغدغه‌ی اصلی مدیران و کارکنان 
این مجموعه به‌شمار می‌رود. در بخش معنوی اما، دامنه‌ی 

نیازها گسترده‌تر و درعین حال، نهان‌تر است. 
دخترانی کــه از بدو تولــد، درخصوص گرمای آغــوش خانواده 
و دســت‌نوازش والدیــن و نــگاه مهربــان و لبخندهــای تابــان 

خیر خوبان
فصلی نیست، اصلی است

علیرضا سپاهی لایین

بیر
رد‌

 س
ت

اش
د‌د‌

یا

خویشان و بستگان و دوستان، دچار کمبودها و محرومیت‌هایی 
بوده‌انــد، هم‌اینــک همــه‌ی امیــد و انتظارشــان را در خیریــه‌ی 
همــدم خلاصــه می‌بیننــد و منتظرنــد کــه ایــن نیــاز اساســی، از 
طریق بازدیدها و انتقــال حس حمایت پدرانه و مادرانه‌ی شــما 
هموطنان اهــل دل و اهل خیــر، برآورده شــود. این همــان نیازی 
است که اصلی است و به هیچ فصل و ماهی، محدود نمی‌ماند.  
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یستن  فضیلت است! یبا ز زندگی عادت است،  اما ز

دو تا کارگر گرفته بودم برای اثاث کشی. یکی‌شان گفت: میشه ۴۰۰ تومن. من هم چانه زدم تا شد ۳۰۰ تومن...
بعد پایان کار، توی هوای گرم سه تا 100 تومنی دادم بهشون. یکی از کارگرا 100تومن برداشت و 200 تومن داد به اون یکی. 

گفتم: مگر شما با هم شریک نیستید؟!گفت: چرا ولی اون عیالواره، احتیاجش از من بیشتره.
من هم برای این طبع بلندش دوباره 100 تومن بهش دادم.               

تشکر کرد و دوباره 0 5 تومن داد به اون یکی و رفتند. داشتم فکر میکردم هیچ وقت نتوانستم اینقدر بزرگوار و بخشنده باشم. 
آنجا بود که یاد جمله زیبایی افتادم که روی پل عابرپیاده خوانده بودم. نوشته بود: بخشیدن، دل بزرگ میخواهد، نه توان مالی 

زیاد...  بله، همه می‌توانند پولدار بشوند اما همه نمی‌توانند بخشنده باشند.
پولدار شدن مهارت است اما بخشندگی، فضیلت... باسوادشدن مهارت است، اما فهمیدگی فضلیت... همه بلدند زندگی کنند 

اما همه نمی‌توانند زیبا زندگی کنند.زندگی عادت است اما زیبا زیستن فضیلت است!
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محمد رحیمی

گفت‌وگوی همدم با دکتر نرگس ژیان )معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی( 

نیکوکاری، پول‌داری نیست، دل‌داری است!

یژه
ی و

گو
گفت

 دکتر نرگس ژیان عابد، پزشک مهربان و کاردان همشهری است که از حدود یکسال پیش به‌عنوان معاون توانبخشی سازمان 
 بهزیستی خراســان رضوی منصوب و مشــغول خدمت به جامعه‌ی معلولین این بخش پهناور و مهم کشــورمان شده‌است. 
به‌اقتضای فعالیت‌های تخصصی موسسه‌ی همدم پیرامون توانبخشی و خیرخواهی، خدمت ایشان رسیده‌ایم تا برای این 
شماره از فصلنامه‌ی همدم ضمن آشنایی بیشتر با دکتر ژیان و کارنامه‌ی علمی و اداری ایشان، پیرامون تلاش‌های توانبخشی 

و دغدغه‌های خاص‌شان در خصوص جامعه‌ی معلولین، گفت‌وگو کنیم: 
 

 خانــم دکتر با ســام و عــرض ادب خدمت شــما و تشــکر بــرای وقتــی که بــه مجله‌ی همــدم اختصــاص داده‌ایــد،  برای شــروع 
گفت‌وگویمان، لطفا در باره‌ی خودتان بیشتر بگویید. 

عــرض ســام و وقــت به‌خیــر خدمــت شــما و خواننــدگان محتــرم مجلــه‌ی همــدم. بنــده نرگــس ژیــان عابــد هســتم، متولــد ســال 
هزاروسیصدوپنجاه در مشهدمقدس و فارغ‌التحصیل رشته‌ی پزشکی از دانشگاه آزاد مشهد. در حال حاضر هم به‌عنوان معاونت 

توانبخشی در خدمت جامعه‌ی معلولین خراسان رضوی و ایران عزیز هستم. 

 خانم دکتر، شما از چه زمانی با معلولین و موضوع معلولیت آشنا شدید؟ 
 من از کودکی با معلولین و مسایلشــان آشــنا بــودم، دلیل عمــده‌اش هم این بود کــه پدر و مادرم ۳۰ ســال در مرکــز فیاض بخش 
)عبدالله هنری( کار کردند و همانجا هم  بازنشســته شــدند. من، اغلب اوقات به همراه پــدر و مادرم به محل کارشــان می‌رفتم و 
گاهی اوقات هم مادرم بچه‌های معلول مرکز را به عنوان میهمان به خانه‌ی ما می‌آوردند و این‌طور بود که به‌تدریج این آشنایی 

بیشتر و بیشتر شد.     
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بزرگتر را در مقابل او داشــتم. بــه او کمک می‌کــردم و به‌مرور 
فهمیــدم چطــوری باید بــا کســی کــه توانایــی محــدودی دارد، 
رفتاری درســت و شایسته داشــته باشــم. اصولا من به‌خاطر 
برادرم وارد بهزیستی شدم و حتی این مسئولیتی که الان دارم 
را فقط به‌خاطر جلیل عزیز قبول کرده‌ام و می‌خواهم تا زمانی 

که زنده‌ام، به کسانی مثل جلیل و دوستان او، کمک کنم.

 خیلــی ممنــون خانــم دکتــر. حــالا بیاییــم و در مــورد 
مسئولیت‌هایی که در این حوزه داشــته‌اید و دارید، بیشتر 
صحبــت کنیــم؛ لطفــا از نخســتین تجــارب کاریتــان برایمان 

بگویید.
  اولین تجربه‌ی من در بهزیستی، خدمت در بخش کارشناس 
مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها بود. مدتی هم رئیس 
مرکز مشاوره‌ی ژنتیک بودم. مشاوره‌ی ژنتیک، حس خوبی 
به من می‌داد به خاطر اینکه خانواده‌هایی که کودک معلول 
داشــتند یــا در خانــواده‌ی آنهــا ســابقه‌ی معلولیــت بــود، به‌ما 
مراجعــه می‌کردنــد کــه به‌امیــد خــدا صاحــب فرزنــد ســالمی 
بشــوند. در آنجا و در کنــار ارائــه‌ی راهکارهــا و آموزش‌ها، امید 
زیــادی هــم بــه ایــن افــراد و خانواده‌هــا داده می‌شــد کــه حس 
خوبــی بــرای مــن ایجــاد می‌کــرد. البتــه در حــال حاضر هــم در 
حوزه‌ی معاونت توانبخشی کماکان مشاوره‌ی ژنتیک داریم.

لطفــا بفرماییــد کــه در حــوزه‌ی معاونــت توانبخشــی چــه 
وظایف و برنامه‌هایی دارید تا خوانندگان ما با این معاونت 

بیشتر آشنا شوند.
 معاونت توانبخشی، مسئولیت‌های سنگینی به‌عهده دارد 
چــون حیطه‌هــای کاری مــا متفــاوت و متنــوع هســتند؛ ابتدا، 
درکمیســیون‌های پزشــکی مــا بــرای تعییــن معلولیــت فــرد 
اقدام و درجه‌ی معلولیت، شدت معلولیت و نوع معلولیت 
مشــخص می‌شــود. ســپس پیگیــر تعلــق گرفتــن مــواردی 
می‌شویم که در کارت معلولیت لحاظ شــده است؛ مواردی 
مثل شدت معلولیت و حق پرستاری در منزل و... سپس این 
فرد، جزو جامعه‌ی بهزیستی و جزو مددجویان و توان‌خواهان 
ما محسوب می‌شود. بخشی از معلولین در منازل خود‌شان 
نگهداری می‌شــوند. ما باید برای آنها هم حق و حقوقاتی که 
قانون لحاظ کرده‌است را به‌جریان بیندازیم، مثل مستمری، 
حــق پرســتاری، معیشــت و لــوازم بهداشــتی و... امــا افرادی 
کز ما نگهداری می‌شوند و چند  خاصی هم هستند که در مرا
کــز روزانه  دســته‌اند. دســته‌ی اول آنهایــی هســتند که بــه  مرا
کــز به‌صورت حرفه‌آموزی  مراجعه می‌کنند. خدمات این مرا

 بفرمایید که این آشنایی و ارتباط نزدیک، چه تاثیراتی بر شما 
داشت؟

همانطــور کــه گفتــم مــن از همــان ســنین کودکــی، بــا کــودکان 
فیاض‌بخــش انس گرفتــه بــودم و آنهــا را دوســت داشــتم. اما از 
زمانی که برادر خوانده‌ای به‌خانواده‌ی ما اضافه شــد، این تاثیر 
خیلی عمیق‌تر شد. مادر من، در آن‌زمان مسئول بخش اطفال 
فیاض‌بخش بودند و با تصمیم خانواده، یک پسر بچه‌ی ۵ ماهه 
که معلولیت جسمی داشت به فرزندی پذیرفته شد. اسم فرزندِ 
تازه‌ی خانواده‌ی ما جلیل بود و ما از 5ماهگی برایش شناسنامه 
هم گرفتیم. ورود این فرزند تازه، روی تک تک ما تاثیرات خیلی 
جالبــی داشــت. مــا او را به‌عنوان بــرادر خودمــان قبــول کردیم و 
دوستش داشتیم. او در کنار ما بزرگ شــد، ازدواج کرد و بچه‌دار 

هم شد تا اینکه متاسفانه یک سال و نیم پیش از دنیا رفت...

روحشون شاد باشه. یعنی واقعا برای شما فرقی بین یک 
فرزندخوانــده‌ی معلــول و ســایر خواهــر و برادرهایتــان وجــود 

نداشت؟
  باور کنید که او عین برادر خودمان بود. اصلا خود خودِ برادرم بود. 
عرض کردم که از پنج ماهگی پیش ما بود. همه‌ی ما در نوع  رشد 
و بزرگ شــدنش دخیل بودیم. ما، ســه خواهر و یک برادر بودیم 
و زمانی که جلیل جان به خانواده‌ی ما آمد من دانشــجو بودم و 
چون سالها بچه‌ی خردسال در زندگی ما نبود، او را خیلی دوست 
داشتیم. عاشقانه هوایش را داشتیم و حسابی بهش رسیدگی 
می‌کردیم. مادر من عاشق معلولین بود و من هم این عشق را 
از ایشان یاد گرفتم. از زمانی که برادر عزیزم، فوت شده هنوز که 

هنوز است هیچ کدام از ما نمی‌توانیم این دوری را باور کنیم.

 خانــم دکتــر، جلیل جــان خــودش هــم می‌دانســت کــه فرزند 
خوانده‌ی خانواده‌ی شماست؟ 

ما، تقریبا قبل از ازدواجش به او گفته بودیم. صحبت‌های او پس 
از آگاهی به این مساله خیلی جالب بود. او بارها با حق‌شناسی 
به پــدر و مــادرم می‌گفت: شــما پــدر و مــادر واقعی من هســتید 
چون علیرغم محدودیتی که دارم، مرا به فرزندی خودتان قبول 
کردید، در حالی که پدر مادر اصلی من، به همین دلیل، در کودکی 

رهایم کرده‌بودند... 

  خانم دکتر شــما در حــال حاضر معاون توانبخشــی اســتان 
هستید اما بر اساس آنچه فرمودید می‌توانیم بگوییم که اولین 
تجربه‌ی توانبخشی شما از منزل خودتان شروع شده‌است؟
 بله من با ورود جلیل به خانه، احســاس مســئولیت یک خواهر 
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و کارگاهی اســت و از صبح تا ظهــر در قالب توانمندســازی، 
کز  بــه افــراد دارای معلولیــت ارایــه می‌شــود. در اینگونــه مرا
امــور توانبخشــی و توانپزشــکی انجــام می‌شــود، ازجملــه 
گفتار درمانــی و کاردرمانی. ناگفته پیداســت که بهتر اســت 
افراد معلــول در محیطی باشــند کــه همنوعــان و هم‌توانان 
خودشــان هــم حضــور دارنــد و توســط یــک تیــم تخصصــی 

حمایت می‌شوند.
کز شــبانه‌روزی ما  دســته‌ی دیگر کســانی هســتند که در مرا
زندگی می‌کننــد کــه ایــن کار واقعاً خیلی حســاس و دشــوار 
است و بخش دقیق ماجراست. بخشی از ساکنین اینگونه 
کز، واقعاً جز خدا کســی را ندارند و بعد از خداوند، ما باید  مرا
وظیفه‌ی خودمان را در قبالشان به‌نحو احسن انجام دهیم 
چرا که این وظیفه به عهده‌ی ما گذاشته شده و از زمانی که 
این مسئولیت را پذیرفتیم، باید دقت کافی داشته باشیم. ما 
به‌صورت مرتب روی اینگونه مراکز نظارت داریم که انشاالله 
خدمت‌دهی به فرزندان‌شان را درست و دقیق انجام دهند.

 بــا توصیفــی کــه فرمودیــد، حــوزه‌ی کاری شــما بســیار 
گسترده و مهم است. آیا حوزه‌ی شــما به افراد غیرمعلول 

هم مربوط می‌شود؟
 بلــه دقیقــا. ایــن بخشــی کــه عــرض شــد جــدا از بخش‌هــای 
غربالگری شــنوایی ماســت که از بدو تولد در بیمارستان‌ها 
مشغول انجام وظیفه هســتند و در ســنین مختلف، باز هم 
به فرزندان جامعه خدمت می‌کنند تا انشالله شاهد مشکل 
و معلولیتی در آنها نباشــیم. سپس از ســه تا شش سالگی 
غربالگری بینایی از کودکان صورت می‌گیرد. یعنی خدمات 
ما فقط شامل حال افراد دارای معلولیت نیست و عامه‌ی 

مردم را در بر می‌گیرد.

بســیار سپاســگزارم خانــم دکتــر. برگردیــم بــه بخــش 
کز. سوالی که دارم این  نظارت‌های مجموعه‌ی شما بر مرا
کــز خصوصا  اســت: طبق بررســی‌های شــما آیا همــه‌ی مرا
کــز شــبانه‌روزی، کار توانبخشــی را تخصصــی دنبــال  مرا

می‌کنند یا اینکه اولویتشان فقط نگهداری است؟ 
کــز تحــت نظــارت مــا، از  هــدف بهزیســتی ایــن اســت کــه مرا
سمت نگهداری به سمت توانمندسازی حرکت کنند، حتی 
در بخش ســالمندان. مثلا برنامه‌های ورزشی و هنردرمانی 
کــز در اولویت هســتند. البتــه این نــوع آموزش‌ها  کثر مرا در ا
کزی که  کزی که فرزندانِ معلول جسمی دارند، با مرا در مرا
ساکنین آن دارای معلولیت ذهنی یا روانی هستند باید کاملا 

متفاوت باشد و دارای نگاهی علمی و تخصصی که همکاران ما 
در این زمینه‌ها، هم به خادمین عزیز مراکز مشاور می‌دهند و هم 

روی فعالیت آنها نظارت دقیقی دارند.

کز، آیا   خانــم دکتر، در ضمــن نظارت مجموعه‌ی شــما بــر مرا
تشویق یا تنبیهی هم برای آنها لحاظ می‌شود؟

کــزی که عملکرد خوبی داشــته باشــند، تشــویق   بله قطعــا. مرا
می‌شــوند، مثــا به‌آنهــا مجــوز افزایــش ظرفیــت و ارتقــای درجه 
داده می‌شود. اما مراکزی که نمرات منفی بگیرند، اخطار کتبی 
کز ما  دریافت می‌کنند. در همین راستا در سال ۱۴۰۴ یکی از مرا
کارت قرمز گرفت، سه چهار مرکز اخطار گرفتند اما خوشبختانه 
هیچکــدام از آنها به تعطیلی منجر نشــد و شــاهد رونــد فعالیت 

مثبت آنها هستیم.

کــز روزانــه و شــبانه‌روزی تحــت  اگــر ممکــن اســت  آمــار مرا
نظارت معاونت توانبخشی استان را هم بفرمایید تا بیشتر با 

وسعت حیطه‌ی شما آشنا شویم.
بخواهم بصورت خلاصه اشــاره کنم؛ مــا 100 مرکــز روزانه، 135 
مرکز شبانه‌روزی و ۱۶ مرکز مشاوره‌ی ژنتیک داریم که در کنار 
اینها، پایگاه‌های غربالگری بینایی و شنوایی هم در کل استان 
داریم.  به‌اضافه‌ی گروه‌های cbr یا تسهیلگرانی که وظیفه‌ی آنها 
کز شــهری و روستایی  شناســایی افراد دارای معلولیت در مرا
اســت و در راســتای خدمت‌رســانی به عزیزان معلول در جهت 
اشتغال، هم اطلاعات و هم مجوز اقدامات لازم جهت پیگیری

به‌آنها داده می‌شود. 

کز توانبخشی شاهد حضور خیرین  خانم دکتر، ما در کنار مرا
نیز هستیم و در حال حاضر، بسیاری از موسسات توانبخشی 
به‌صــورت خیریــه‌ای در حــال فعالیت هســتند، این موضــوع را 

چطوری می‌بینید؟
خوشــبخاته گروه زیادی از خیرین در کشــور ما در کنار ســازمان 
بهزیســتی فعالیــت خیرخواهانــه دارنــد. همانطور کــه می‌دانیم 
مشــارکت‌های مردمــی دارای اهمیــت زیــادی اســت و چــون 
بســیاری از خیریــن و افــرادی کــه خواهــان مشــارکت در کار خیر 
هســتند، ترجیح می‌دهنــد کــه در امــور افــراد دارای معلولیت و 
مســائل اجتماعی ورود داشــته باشــند، نتیجه‌ی این اســتقبال 
تاســیس موسســات خیریــه‌ی توانبخشــی اســت. بایــد اینجــا 
اشــاره کنم مــا و همکاران‌مــان در اســتان، خــدا را سپاســگزاریم 
کز  که بــرکات حضور خیرین و مشــارکت آنهــا در گذران امــور مرا
بهزیستی را شاهدیم و نتیجه‌ی این رویداد مهم، در بخش‌هایی 



14
05

ن 
ستا

تاب

11

مثل توانبخشــی، فراهم‌آوردن جهیزیه، مسکن معلولین و 
برگزاری جشنواره‌ها مشــهود اســت که امیدواریم ادامه‌دار 

هم باشد.

 خانــم دکتــر ژیــان، در مجمــوع اهمیــت و کیفیــت کار 
خیرخواهی را چطور می‌بینید؟  

ما انسانها، آنقدر دچار روزمرگی می‌شویم که گاهی اوقات 
کمک کــردن به‌دیگــران را فراموش می‌کنیم. ولــی وقتی که 
کار خیــر در کنــار زندگــی مــا قرار داشــته باشــد و یک بخشــی 
از آن شــود قطعاً اثرات مثبــت آن را، هــم در زندگی خودمان 
می‌بینیم و هم در زندگی فرد نیازمند. ضمنا من به‌ این حالِ 
خوب که پس از خیرخواهی سراغ آدم می‌آید، خیلی اعتقاد 
دارم. انسان‌هایی که به همنوعان خودشان کمک می‌کنند 
قطعاً انســان‌های خاصی هســتند. هر کســی نمی‌تواند کار 
خیر انجام دهد و به‌نظر من روحیه‌ی خیلی قوی می‌خواهد. 
از طرفی به‌این نتیجه رسیده‌ام که انجام کار خیر، نیاز به ثروت 
و پول زیاد نــدارد، بلکه به‌قول معــروف، فرد نیکــوکار، دارای 

دل و روحیه‌ی بزرگ است.

 خانم دکتر ژیان، با سپاس مجدد برای وقتی که در اختیار 
ما و خواننــدگان فصلنامه‌ی همدم گذاشــتید، اجازه بدهید 
پایان این گفت‌وگو را به سوالی در مورد موسسه‌ی خیریه‌ی 
همدم اختصاص دهم؛ لطفا بفرمایید که چه میزان با همدم 
آشــنا هســتید و نظرتان در باب فعالیتهای این موسسه‌ی 

خیریه‌ی توانبخشی چیست؟
زمانــی که مــن وارد بهزیســتی شــدم، همــدم را تحــت عنوان 
فتح المبین می‌شناختیم. من همیشه به‌خانم دکتر حجت 
کــز مــا مدیریتــی شــبیه شــما  می‌گویــم ای‌کاش تمــام مرا
را انجــام می‌دادنــد تــا فرزنــدان ســاکن در آنجــا هــم همچــون 
بچه‌هــای همــدم، حالشــان همیشــه خــوب باشــد. همــدم 
نیــازی به‌تعریف و تمجیــد من نــدارد و فقط بایــد از خادمین 
این خیریــه تشــکر کنــم کــه اجــازه می‌دهنــد در طول ســال از 
امکانات‌شان جهت برگزاری همایش و برنامه‌های مختلف 
اســتفاده کنیم. از خداونــد منان طــول عمر باعــزت خیرین و 
اعضای محترم هیات مدیره‌ی همــدم را خواهانم و دریافت 
نشان ملی نیکوکاری در اولین جشــنواره‌ی ملی نیکوکاری 
را بــه مدیریــت و هیئــت مدیــره موسســه تبریــک می‌گویــم. 
دریافت این نشان مهم توســط همدم، برای ما و کل استان 
افتخــار بزرگی بــود. خانم دکتــر حجــت و همسرشــان، غیر از 
مدیریــت درســت و حرفــه‌ای کــه دارنــد، دوســت و همراهــان 

خوبــی نیــز بــرای بهزیســتی و خیریــن و نیکــوکاران اســتان ما 
هستند. در بازدیدهای دوره‌ای که داشته‌ایم، هیچ وقت هیچ 
جای نکتــه و جــای خالــی نبــوده که مــا بخواهیــم تذکــر بدهیم 
و همیشــه از ایــن بابــت خوشــحال و ســربلندیم. خانــم دکتــر 
حجــت همیشــه از بهتریــن کادر اداری و مربیگــری بهــره بــرده 
و از انســانهای دانا و توانا دعوت به‌کار کرده اســت. ضمنا من 
چند شــماره از مجله‌ی همدم را هم که مطالعــه کردم متوجه 
شدم این خیریه در زمینه رســانه هم واقعا پویا و فعال است 
و در مجمــوع امیــدوارم کــه همدم بیــش از پیــش در خصوص 
خدمــت بــه معلولیــن و خیرخواهــی بــرای مــردم، بدرخشــد.
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 دَه روز شادمانی
ین بی‌بازگــشتِ ایرانـــــی  برای زائر

ترتیــب اولیــن اجــرای صحنــه‌ای خــود را در ســال 1405 
بــی گــروه ســرود چــه‌ مخاطبــی  برگــزار کردنــد. به‌قــول مر
بهتــر از بچه‌هــای همــدم بــرای شــنیدن و داوری کــردن؟

اولین چراغ را کفشداران حرم مطهر روشن کردند
روز ســوم اردیبشــهت 1405 مصادف با چهارمین روز از دهه‌ی 
کرامت، جمعی از خادمین کشیک سوم کفشداری آقایان حرم 
مطهر رضوی )ع( به‌همدم آمدند و با خودشان شمیم مهربانی 

امام هشتم را به این خانه آوردند.
اهالی همدم با شور و شوق، اولین سفیران آستان قدس رضوی 
را میزبانی کردنــد و آنها را به دیــدن کارگاه‌ها و خوابگاه‌هایشــان 

دعوت کردند.
خادمین کفشــداری حرم مطهر رضوی بعد از دیــدار از کارگاه‌ها 
و فضاهای آموزشــی همدم، وقتی شــاهد درخواست آنها برای 
زیــارت حــرم مظــر رضــوی بودنــد همتــی خــاص به‌خــرج دادند و 
همانجــا و در همان ســاعت قول دادند وســیله‌ی ایــاب و ذهاب 
به حرم و همچنین صبحانه‌ی زائرین همدمی را از آشــپزخانه‌ی 

بارگاه نورانی امام رضا )ع( تدارک ببینند.

اولین زیارت سال 1405
فرزنــدان همدم طبق قولــی که خادمین کفشــداری حــرم به آنها 
داده بودند، ششم اردیبهشت 1405 و مصادف با ششمین روز 

از دهه‌ی کرامت،  به زیارت حرم مطهر رضوی رفتند.
آنها سر از پا نمی‌شــناختند و از اینکه بعد از چندین ماه به‌همت 
خادمین کفشداری حرم و شرکت اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
به‌زیــارت مهربان‌تریــن آقای ایــران رفته بودند، اشــک شــوق در 
چشمشــان حلقه زده بود. مربیان‌شــان می‌گفتند دختــران زائر 
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دهه‌ی کرامت امســال، حال و هوای متفاوتی برای اهالی 
همدم داشت و یکی از خاطره‌انگیزترین و متفاوت‌ترین ایام 

معنوی چند سال گذشته‌ی این موسسه را رقم زد.
از دلایل ایــن ویژگی همزمانی دهه‌ی کرامت با شــکوفایی 

ماه گل و باران و موسم ربیع بود.
دهه‌ی کرامت امســال با ماه اردیبهشت زیبا همزمان شد 
و بوی گل و مهربانی فراوانی با خود به‌همراه داشت و خبر 
از اتفاقــات خوبــی ‌داد و نویدبخــش شــکوفایی لبخندهای 

فرزندان و خادمین همدم شد.
امســال هم به‌ســنت هرســال در این ایام، میزبان خادمین 
حــرم مطهــر رضــوی بودیــم، جشــن گرفتیــم و بــا هــم و کنار 
نفس حق فرشــته‌های همدمی، برای آرامش و سربلندی 

کشورمان ایران دعا کردیم.

جشن روز دختر، سرآغاز دهه‌ی کرامت
بــرای آغــاز مراســمات دهــه‌ی کرامــت، همزمــان بــا میــاد 
باســعادت حضــرت معصومــه )س( و گرامیداشــت روز 
دختر، فرزندان همدم در تالار این موسسه گرد هم آمدند و 

در مراسمی خودمانی، روز دختر را جشن گرفتند.
در ایــن ویــژه برنامــه، گــروه ســرود همــدم بــه اجــرای 
برنامــه پرداختنــد و آهنگ‌هــای جدیــدی را کــه تمریــن 
کــرده بودنــد، بــرای خواهران‌شــان اجــرا کردنــد و به‌ایــن 

 )گزارشی گذرا، از آنچه در دهه‌ی کرامت در همدم گذشت (
محمد رحیمی
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اردیبهشــتی همدم، انگار که قرار بود امروز به بهشــت سر بزنند 
لذا از کله‌ی سحر از خواب بیدار شدند و چشم انتظار بودند کی 

اتوبوس از راه می‌رسد و کی  راهی می‌شوند؟
همدمی‌هــای زائر بهشــت خراســان، از لحظه‌ی ســوار شــدن به 
اتوبوس هم خوشــحال بودند و هم ناراحت، خوشــحال از اینکه 
40 نفرشــان امروز زیارت حرم نصیبشان می‌شــود و ناراحت از 

اینکه سایر خواهران‌شان در موسسه چشم به‌راه مانده‌اند...
اتوبوس واحد شــهرداری  مشــهد بعــد از طی کــردن خیابان‌ها و 
چهارراه‌های مختلــف وارد بالاخیابــان یا همان خیابــان آیت‌الله 
شیرازی شد. دیدن گنبد طلایی حرم همانا و حلقه زدن اشک در 

چشم دختران همدم همان.
زیــارت خــاص فرزندان همــدم که ما بــه آنهــا زائران بی‌بازگشــت 
می‌گوییــم، خــاص و دیدنی بــود. خــوردن صبحانه در رســتوران 
حضرت هم که آرزوی خیلی‌هاست به‌واسطه‌ی لطف خادمین 

کفشداری میسر و خوشحالی فرزندان همدم دوچندان شد.

پرچم اول را بانوان آستانقدس برافراشتند
جمعی از  بانوان خادم حرم که در کشیک سوم مشغول خدمت 
هستند، روز هفتم اردیبهشــت 1405 مصادف با هشتمین روز 
از دهه‌ی کرامت با گل و شیرینی به دیدار فرزندان همدم آمدند. 
آنهــا بــه جــز گل و شــیرینی بــا خودشــان پرچــم حــرم را هــم آورده 
بودند که باعث شور و شوق معنوی خاصی در میان فرزندان و  

کارکنان این خانه شد.
بانــوان خادم حرم، همچون مادری دلســوز دســت محبت‌شــان 
روی ســر فرزنــدان همــدم بــود و به‌دقــت جویــای حــال و احــوال 
ساکنین خوابگاه‌ها خصوصا سرای مهر می‌شدند. آنها شنیده 
بودند که زینب )دختر مهربان و معنوی موسسه( دو سال قبل 
به زیــارت کربلا رفتــه و با یــادآوری خاطرات شــیرین این ســفر از 
زبان زینــب و مادریارانی کــه با او به ایــن ســفر خاطره‌انگیز رفته 
بودند، محبت فرزندان همدم را نسبت به‌اهل بیت لمس کردند.

پرچم حرم امام هشتم )ع( به‌تمام اتاق‌ها و کارگاه‌های موسسه 
رفت و زیارت این نماد مهربانی و عشق به آستان حرم خورشید 

خراسان نصیب ما و فرزندان‌مان شد.

پرچم دوم را خادمین کشیک هفتم  آستانقدس برافراشتند
جمعی از خادمین کشــیک هفتم حــرم رضوی )ع(، روز هشــتم 
اردیبهشــت 1405 مصادف با نهمین روز از دهــه‌ی کرامت و در 
ادامه‌ی شــور و حــال معنــوی اهالــی این خانــه، به همــدم آمدند 
و مثــل هــر ســال دســت محبت بــر ســر فرزنــدان بی‌سرپرســت 
بخش‌های مختلف همدم کشیدند و با این زائرین بی‌بازگشت، 

نوای یا رضا رضا )ع( سردادند.
در ایــن دیدار صمیمــی، خدام حــرم مطهر رضوی ضمــن تعارف 

کــردن شــیرینی بــه میزبانهای‌شــان، پرچــم آســتانقدس را بــه 
خوابگاههــا، کارگاهها، ســرای مهر، بخــش روزانه و بخــش اداری 
موسسه بردند و اهالی این خانه نیز از دیدار مجدد آن دراین ایام، 

شادمان و خوشحال شدند.
این دیدار پر خاطره که سالهاســت توســط خدام کشــیک هفتم 
آســتانقدس اجرا می‌شــود، امســال تفــاوت خاصی با ســالهای 
قبل داشت و آنهم حضور محمدرضا آتشبار )مداح معروف حرم 
امام رضا )ع(( بــود که در هر کدام از اتاقهــا و بخش‌های همدم با 
ســر دادن نواهای مختلف مخصوص، گویی اهالی این خانه را 
به فیض حضور در رواق‌های حرم مطهر رضوی )ع( می‌رساند. 
در پایان ایــن دیدار، خدام مهربان امــام مهربانی‌ها )ع( با قرائت 
صلــوات خاصــه‌ی امــام رضــا )ع( در صحــن حیــاط همــدم بــرای 
خادمین و فرزندان همدم آرزوی توفیق و ســامتی در خدمات 

خداپسندانه کردند.

دوباره نوای دف و باز هم هنرنمایی گروه زهرای علی
در آخرین روز از دهه‌ی کرامت، تالار همدم شاهد برگزاری جشنی 
دلنشــین بود که به همت همیار همدمی خانم فتحــی گرامی و 
گروه زهرای علی، برگزار شــد تــا هوای این موسســه‌ی خیریه را 

به‌فضای حرم مطهر رضوی )ع( پیوند بزند.
گــروه زهــرای علــی )ع( کــه متشــکل از بانــوان دف‌نــواز و مــداح 
اهل بیــت )ع( اســت، سالهاســت با همدمیــان، همدلــی و انس 
خاصی دارند و در مناسبت‌های مذهبی از تهران عازم مشهد و 
میهمان همدمی‌های خراسانی می‌شوند و برای‌شان مراسم 

مولودی‌خوانی برگزار می‌کنند.



14
05

ن    
ستا

تاب

14

یژه
ش و

گزار



14
05

ن 
ستا

تاب

15



14
05

ن    
ستا

تاب

16

سال 1403 به‌عنوان تنها موسسه‌ی شــرق ایران، نشان ملی 
نیکــوکاری را بــه دســت آورد و خانــم دکتــر حجــت )مدیرعامــل 
همــدم(، ایــن نشــان را از دســت دکتــر عــارف )معــاون رییــس 
جمهــور( دریافــت کــرد که ایــن بــرای مــا و تمام مــردم خراســان 
افتخــاری بــزرگ و خــاص اســت چــرا کــه ایــن نشــان، نمــاد 
خدمتگزاری صادقانه و شفافیت کامل همدم در حوزه‌ی مالی 
و مالیاتی است و مبین عملکرد درســت و حرفه‌ای مدیریت و 

اعضای محترم هیات مدیره‌ی این موسسه‌ی خیریه.«
رییس ســازمان بهزیســتی کشــور در پایان این بازدیــد و ضمن 
جلسه‌ای با حضور مدیران بهزیستی استان، جمعی از اعضای 
هیات مدیره، مدیر عامل همدم و تنی چند از فعالین اقتصادی 
اســتان که در تالار همدم برگزار شد، خاطر نشان کرد: »با توجه 
به‌نیاز مبرم موسسات خیریه‌ای همچون همدم به انرژی پایدار 
خصوصا در شــرایط بحرانی کشور، برآن شــده‌ایم که پنل‌های 
کز نصــب کنیم و بــا مجهز  خورشــیدی روی پشــت بــام ایــن مرا
کــردن و بهره‌بــرداری از نیــروی خورشــید، گامــی بلنــد در جهت 
خودکفایی انرژی برداریم که اولین نمونه‌ی آن در این موسسه 

نصب خواهد شد.«

یستی ایران، با اهالی همدم  ییس سازمان بهز دیدار ر
و  مژده‌ی نصب پنل‌های خورشــــــیدی بر بام این خانه

رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: »همــدم از لحــاظ 
استانداردهای مطلوب این سازمان به عنوان الگو انتخاب 

شده است.«
به گزارش روابط عمومی موسســه‌ی خیریه‌ی همدم، دکتر 
ســید جواد حسینی )رییس ســازمان بهزیســتی کشور( در 
آســتانه‌ی عیــد ســعید قربــان به‌همــدم آمــد و از بخش‌هــای 

مختلف این موسسه بازدید کرد.
دکتر ســید جــواد حســینی کــه روز سه‌شــنبه ششــم خــرداد 
1405 همــراه بــا دکتــر مهــدی برجــی )مدیــرکل بهزیســتی 
استان( و جمعی از معاونین خود به این موسسه‌ی خیریه 
آمده بــود، با ابــراز خوشــحالی از حضــور مجــددش در همدم 
گفت: »یکی از شناخته‌شــده‌ترین موسســات توانبخشــی 
ایــران کــه بــا همــت جمعــی از خیریــن خوش‌نــام ایــن دیــار 
مدیریت می‌شود، موسسه‌ی همدم است که بنا به ‌تجارب 
موفق توانبخشــی‌اش در طــول ســالیان متمــادی، از لحاظ 
استانداردهای مطلوب سازمان بهزیستی، به عنوان الگوی 

سایر موسسات کشور انتخاب شده است.« 
دکتر حســینی ادامــه داد: »موسســه‌ی همــدم توانســت در 
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این موسسه را دوست دارند و می‌کوشند حرفه‌های مختلف 
هنری را به‌آنها آموزش دهند. امروز دور هم جمع شــده‌ایم تا از 
تلاش‌های این عزیزان تشــکر و از خداونــد مهربان طول عمر با 

عزت برای‌شان آرزو کنیم.«
این مراســم، بــا اجــرای ســرود همــدم در اواســط برنامه بــه اوج 
رسید و سپس حمید هانان )هنرمند جوان خراسانی( قطعاتی 
از آهنگ‌های جدیدش را به اهالی این خانه و معلمین همدمی 

اهدا کرد.
در بخــش دیگــری از مراســم، بــرای اولین‌بــار در تاریــخ همــدم 
جمعــی از فرزنــدان کتابخــوان موسســه، داســتان، شــعر و 
ضرب‌المثل‌هایی را که از کتاب شاهنامه و با معلمی دکتر آرش 
اکبری مفاخر و کارشناسان روابط عمومی موسسه یاد گرفته 
بودند، اجرا کردند و تالار همدم شاهد تجلی توان کودکانی شد 

که به‌ظاهر نباید بتوانند مطالبی در این سطح را بیاموزند.
در پایان مراسم، فرزندان و خادمین همدم به‌نیابت از معلمین 
این موسسه، با اهدای شاخه‌گل و لوح تقدیر، از یگانه الستی 
)معلم همدم‌یار موسسه( تقدیر  و با آرزوی توفیق و تندرستی 
بــرای معلمیــن و خیریــن ایــران، جهــت بازگشــایی مــدارس و 
آموزش حضــوری در فضــای آرام و امن کشــورمان دعــا کردند.

یک جشن و چهارصد دعای خیر برای معلمین ایران

با حضور جمعی از خیرین و هموطنان همدم‌یار کشــورمان 
در تالار موسســه‌ی همدم، فرزندان این خانــه، روز و هفته‌ی 

معلم را جشن گرفتند.
بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه‌ی خیریــه‌ی همــدم، به‌ 
انگیزه‌ی گرامیداشــت روز معلــم، فرزندان این موسســه‌ی 
خیریــه در تــالار بزرگ همــدم، میزبــان جمعــی از هموطنان و 
خیرین و یــاوران فرهنگــی- هنری خویــش بودنــد و در روزی 
بهــاری، خاطــره‌ای به‌یادماندنــی از همدلــی و همدمی‌بودن 

رقم زدند.
در ایــن ویژه‌برنامه که قبل از ظهر روز شــنبه 12 اردیبهشــت 
1405 برگــزار شــد، جمعــی از مجریــان، هنرمنــدان جــوان 
فرهنگیــان و همدم‌دوســتان کشــورمان حضــور داشــتند و 
کمک کردند تا فرزندان همدم، ضمن برگزاری جشنی مفرح 

از بعضی، خیرین عزیز خویش نیز تقدیر کنند.
در ابتــدای ایــن برنامــه، علیرضــا ســپاهی لاییــن )مدیروابــط 
عمومی( ضمن تبریک روز معلم گفت: »گرامیداشــت روز 
معلم مخصوص معلم‌های مدارس کشــورمان اســت، اما 
مــا در همــدم مربیانــی داریم که زحمات‌شــان شــاید بیشــتر 
از معلم مدارس هم باشــد. آنها با تمام وجودشــان فرزندان 

)گذر و گزارشی از آنچه برای گرامیداشت روز معلم در همدم گذشت(
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در آستانه‌ی عید قربان و در زمین ورزشی همدم اتفاق افتاد؛

در آســتانه‌ی عید قربان و در زمین ورزشــی همدم اتفاق افتاد؛
شــیرین‌ترین شکســت در دوســتانه‌ترین مســابقه‌ی ورزشــی!

طی بــازی دوســتانه‌‌ای که بیــن تیم‌های مهــد فوتبال مشــهد و 
همدم برگزار شد، تیم مهمان در مقابل تیم فوتسال همدم تن 

به شکست داد!
بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه‌ی خیریــه‌ی همــدم، تیــم 
فوتبــال مهــد مشــهد کــه به‌انگیــزه‌ی گرامیداشــت عید ســعید 
قربــان میهمــان ورزشــکاران همــدم شــده‌بود، بــا ایــن تیــم یــک 
مســابقه‌ی فوتســال برگزار کرد و در نهایت شکست شیرین 2 

بر 5 را پذیرا شد.
ایــن مســابقه‌ کــه در آســتانه‌ی عیــد قربــان و در زمیــن ورزشــی 
همــدم برگــزار شــد، فرصتی بــود تــا جمعــی از دختــران جــوان و 
نوجــوان ورزشــکار و فوتبالیســت مشــهدی، ضمــن حضــور در 
جمع فرزندان همدم با آنها رفاقت و دوستی پایداری آغاز کنند 
و در کنار ورزش، صحنه‌هایی زیبا از همدلی و همیاری همدمانه 

به‌نمایش بگذارند.
برگزاری این مسابقه در واقع فرصتی بود که سرپرست، مربیان 
و ورزشــکاران تیم دختران مهد فوتبال مشــهد بیش از پیش با 
فرزندان همدم آشــنا شوند و اتفاقی سرشــار از شادی و مهر و 
خیر رقم بزنند تا هرکس خاطره‌ای از یک روز بهاری زیبا را با خود 

به خانه ببرد. 
بــرای دختــران همــدم که شــاید کمــی بــا دیگر‌دختران این شــهر 
تفــاوت داشته‌باشــند، نفس‌نفس‌زدن‌هــای میانــه‌ی میــدان 
شوت‌هایی که با هیجان به گوشه دروازه هدایت می‌شد و جیغ 
و خوشــحالی و در‌آغوش‌گرفتــن یکدیگــر بعد از هــرگل، بهترین 

سوغاتی و یادگاری این بازی بود.
تیــم زردپــوش داوران هــم روزی خــاص را تجربــه کردند چــرا که 
برخلاف همیشه ســعی داشــتند چندان ســخت‌گیری نکنند و 
ضمن حمایت نامحسوس از بچه‌های همدم، حتی نکاتی را هم 
به ورزشکاران این خانه آموزش دهند و بیشتر در نقش مربیانی 

مهربان باشند تا داور... 
ناگفتــه نگذاریم کــه این مســابقه‌ی دیدنــی به همــت و حمایت 
فاطمــه میــرزی )نایــب رییــس کمیتــه‌ی بانــوان هیــات فوتبــال 

ین شکست ین‌تر شیر
ین مسابقه‌ی ورزشی!  در دوستانه‌تر

مشــهد و نماینــده‌ی رســمی فدراســیون فوتبــال در بازی‌های 
لیگ برتر کشور( که یاور ورزشی و یار قدیمی همدم است، به 
سرانجام رسید. او که هر سال چنین مسابقاتی برای فرزندان 
همــدم برگــزار می‌کنــد، بــا دلــی سرشــار از مهــر گفــت: »همــدم 
خانه‌ی ماســت. مــن و دختــران فوتبالیســت مشــهدی افتخار 
می‌کنیــم کــه هــر ســال در جمــع اهالــی ایــن خانــه حضــور پیــدا 
می‌کنیم و شــادی مانــدگاری برای خویــش به‌یــادگار می‌بریم. 
در واقــع فرزنــدان همــدم هســتند کــه به‌مــا انــرژی می‌دهنــد و 
امیدواریم باز هم افتخار حضور در این جمع جذاب و صمیمی 
را پیــدا کنیــم و هــرکاری از دســتمان برمی‌آیــد برایشــان انجــام 

دهیم.« 
فاطمه عباســی )مدرس فوتبال و اســتعدادیاب زیر 17 ســال 
تیم ملی( کــه دارای مــدرک مربیگری A آسیاســت نیــز در این 
مســابقه حضور داشــت. او که با دیدن شــوتهای خــوب و بازی 
قابل قبول فرزندان همدم به‌وجد آمده بود، گفت: »تیم دختران 
توانمنــد همدم در ســطح خوبی بــازی می‌کنــد و مــا امیدواریم 
بتوانیم با برگزاری مســتمر این مســابقات دوستانه، روحیه‌ی 
عالــی ایــن عزیــزان را حفــظ و به‌ســامتی جســمانی آنها کمک 
کنیــم. بنــده بــا تمــام تــوان آمــاده‌ام کــه در طــول مــاه، جلســات 
آموزشــی متعــددی بــرای ایــن بچه‌هــا برگــزار کنــم و بــا ایــن کار 

وظیفه‌ام را نسبت به همدم ادا کنیم.« 
در مورد این مسابقه‌ی دوستانه، به‌گواه اتفاقاتی که در زمین 
افتــاد و نظــرات مربیــان دو تیــم، می‌تــوان گفــت کــه: دختــران 
همدم نســبت بــه مســابقات قبلــی حرفه‌ای‌تــر بــازی کردند که 
نشان از تمرینات منظمشان داشت. آنها می‌توانستند با توپ 
حرکت کنند، به صحبت‌های مربی کنار زمین گوش می‌دادند، 
پاس‌کاری‌شــان بهتــر شــده بــود و در‌نهایــت تــا دلتــان بخواهــد 
جسارت شوت‌کردن به‌سمت دروازه را داشتند. در نهایت هم 
برنــده‌ی این بــازی، اخلاق ورزشــی بــود و دختــران همــدم که به 
لطف بازی خوب خویش و بزرگــواری تیم میهمان، با نتیجه‌ی 
5 بر 2 برنده شدند در مسابقه‌ای که مربیان و بازیکنان تیم مهد 
فوتبال مشــهد و حتــی داوران هــم از نتیجــه‌ی به‌دســت آمده، 

راضی بودند. 
در پایان این مســابقه، اعضای تیم همدم خوشحال از پیروزی 
نزد خواهران‌شان که در کنار زمین آنها را به‌طور مداوم تشویق 
می‌کردنــد، رفتند و در آغوششــان جاگرفتنــد. میهمانان همدم 
نیز از این شــادی که با همت و همیاری آنها به‌دست آمده بود، 

به‌وجد آمدند.
گرفتــن عکس‌هــای یــادگاری و تــداوم تشــویق‌های پرشــور
نقطه‌ی پایــان ایــن اتفاق خوشــایند بــرای دختــران همــدم بود.



همـدم و اهالی این خانه خود را در  اندوه
 فقدان   عزیزانتان شریک می دانند. 

همدردی مارا  پذیرا باشید.

نیک اندیشان ارجمند

همکار گرامی

خانواده محترم زنده دل
  خانواده ی محترم  احرابی و سزاوار
خانواده محترم ایوانی و بختیاری

سرکار خانم فرزانه قدیمیان
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      www.hamdam.org         @hamdamcharity                                    

خبرها کهنه نمی‌شوند‌. مــشروح اخبار هــــمد‌م را می‌توانید‌ د‌ر فـــضای مجازی د‌نبال کنید
  اما اشــاره‌ای کوتاه د‌ر این صفــحات برای یاد‌آوری مهربانی و تشکر از د‌وستان همد‌م است.

خـبرهای خوب این خانه
مروری بر اخبار و اتفاقات موسسه‌ی همدم در سه‌ ماهه‌ی بهار1405
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   اهالی همدم همدم همچون سایر ملت بزرگ و سرافراز ایران
عــزادار شــهادت رهبــر بزرگ خــود حضــرت آیــت الله العظمی 

خامنه‌ای شدند.

  عزاداری اهالی همدم، مثل همه هموطنان

هــا
مادریاران و کارشناسان موسسه‌ی همدم با شرکت در جلسه‌ی خبر

مدیریت بحــران‌ و آموزش امــداد و کمک‌های اولیــه که به‌همت 
سازمان هلال احمر خراســان رضوی برگزار شد، با مهارت‌های 

این حوزه، بیشتر آشنا شدند.

مادریاران موسسه‌ی همدم
 در جلسه‌ی مدیریت بحران‌

در پی انتشــار گزارشــی از ســوی برخی کانال‌های فارســی‌زبان 
خارج کشــور با ادعای بازداشــت زهرا حجت بــه علت مخالف با 
استقرار نیروهای نظامی در محل خیریه‌ی همدم، این موضوع 

توسط خانم دکتر زهرا حجت تکذیب شد.

مدیرعامل همدم، تکذیب کرد
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خادمیــن همدم،‌سپاســگزار الطــاف مــردم مهربــان ایــران زمین 
نسبت به 400 دختر بی‌سرپرست این موسسه هستند.

تجلی اهمیت عید فطر 
با اهدای نذورات دینی  به همدم

برگزاری نخســتین همنشــینی کتابخوانی فرزندان موسسه‌ی 
همدم در سال جدید، با عشق به دانایی و آرزوی شادی و آرامش 
برای ایران‌زمین.  این جلسات هر دوشنبه در فضایی صمیمی 

و با حضور فرزندان کتابخوان موسسه برگزار می‌شود.

همنشینی کتابخوانی 
فرزندان موسسه‌ی همدم

دوشــنبه‌های کتابخوانــی فرزنــدان کتاب‌خــوان همــدم، بــا 
کتاب‌هــای اهدایــی شــما یــاوران و دانش‌بــاوران ایرانــی، گرم و 

گیراست.

دوشنبه‌ها؛ همدمی‌های پرتوان
 در کنار یار مهربان



14
05

ن    
ستا

تاب

24

هــا
خبر

 دکتر زهرا حجت ضمن شرکت در »چهارمین نشست مجازی 
هم‌اندیشی تشــکل‌های مردم‌نهاد که با حضور ریاست محترم 
ســازمان بهزیســتی جناب آقــای دکتــر حســینی و ... برگزار شــد 
پیرامــون کنش‌گــری اجتماعــی در شــرایط بحــران و جنــگ«، از 

تاب‌آوری به عنوان امری حیاتی در سمن‌ها یاد کرد. 

چهارمین نشست مجازی هم‌اندیشی 
و طرح تاب‌آوری

 سمانه احسانی‌نیا )نقاش و شاعر خراسانی(، برای عیددیدنی 
به همدم آمد و شــادی و شــعفی نوروزی به فرزنــدان و کارکنان 

این خیریه بخشید.
 

حضور نقاش و شاعری از جنس توانایی
 در همدم

در یک صبح زیبای بهاری و به‌روال ســال‌های پیش، نخســتین 
جلســه‌ی هفتگــی شــاهنامه‌خوانی دکتر مفاخــر بــرای فرزندان 
همدم بــا شــوری دوچنــدان بــرای دانایــی و توانایــی برگزار شــد. 

  شاهنامه‌خوانی با شوری دوچندان 
برای  دانایی و توانایی
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در نخســتین مــاه ســال نــو، محســن میــرزازاده )هنرمنــد خوب 
خراســانی( بــه دیــدن فرزنــدان همدم آمــد و بــا اجرای مشــترک 
آهنگ‌هــای محلــی با گــروه ســرود همــدم، حــس و حــال تــازه به 

اهالی این خانه بخشید.

 آیین واگذاری 36 واحد مسکن مددجویی بهزیستی خراسان 
رضــوی در شــهر جدیــد بینالود، بــا حضــور جمعی از مســئولین 
کشــوری و اســتانی و خیریــن و بــا هنرنمایــی و خیرمقدم‌گویی 

ویژه‌ی فرزندان همدم، برگزار شد.

حس و حال تازه‌ی اهالی این خانه
 با حضور محسن میرزازاده 

  واگذاری 36 واحد مسکن
 با هنرنمایی فرزندان همدم

دیــدار دکتــر زهراحجــت و همــکاران بــا جنــاب مهندس حســین 
بنایی‌منــش )شــهردار منطقــه‌ی دوی مشــهد(، بــرای عــرض 
خداقوت و پیشنهاد همکاری و همیاری بیشتر بین شهرداری 

و این موسسه‌ی خیریه.

دیدار اهالی همدم
 با شهردار منطقه‌ی دو  مشهد
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فرزندان همدم، به همت خادمین کشیک سوم کفشداری حرم 
مطهر و شرکت اتوبوسرانی شهرداری مشهد، با شوری فراوان 

به زیارت امام مهربانی‌ها )ع( رفتند .

فرزندان همدم به زیارت امام مهربانی‌ رفتند

گروهی از خادمین کشیک هفتم حرم مطهر رضوی
به‌مناســبت گرامیداشــت دهــه‌ی کرامــت بــا پرچــم بــارگاه امام 
هشتم )ع( به دیدار فرزندان همدم آمدند و  عطر آسمانی زیارت 

امام هشتم )ع( را در این خانه‌، جاری کردند.

خادمین کشیک هفتم حرم
 با عطر زیارت در همدم

جمعی از بانوان خادم کشــیک ســوم حرم مطهر رضــوی )ع( به 
دیدار فرزندان همدم آمدند و با لطف حضور و آرزوی خیر، حال و 
هوای دلنشین حرم مطهر و زیارت امام هشتم )ع( را برای اهالی 

این خانه، به ارمغان آوردند. 

حضور در همدم
 با ارمغان هوای دلنشین حرم مطهر

هــا
خبر
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در آخریــن روز از دهــه‌ی مبــارک کرامــت و همزمــان بــا زادروز 
هشتمین خورشید امامت، تالار همدم شاهد برگزاری جشنی 
دلنشــین بود که به‌همت همیار همدمی خانم فتحی گرامی و 

گروه زهرای علی، برگزارشد.  

 بــا حضــور کتابخانــه‌ی ســیار کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانان در خیریه‌ی همدم و قصه‌خوانی کارشناســان کانون 
برای فرزنــدان این خانــه، بهاران این موسســه‌ی توانبخشــی با 

نشاط و امیدی ویژه، گلبارن شد. 

 گروه زهرای علی 
و گرامیداشت میلاد علی‌بن موسی)ع( در همدم 

کانون پرورش فکری
 پیام‌آور کتاب‌خوانی و امید  این خانه  

 طــی اقدامــی نمادیــن و خیرخواهانــه و در آســتانه‌ی عیــد 
ســعید قربان، تیم بانوان "مهد فوتبال مشــهد" برای برگزاری 
مســابقه‌ای دوســتانه، میهمان تیم فوتســال همدم شــد که در 
نهایت این بازی را با نتیجه‌ی ۵ بر ۲ به ورزشکاران همدم واگذار 

کرد.

بازی و باخت؛ نمادین و شیرین    



14
05

ن    
ستا

تاب

28

فرزنــدان همدم، همزمــان بــا بزرگداشــت روز معلــم و‌ در حضور 
جمعــی از هنرمنــدان جــوان خراســانی از معلمیــن و مربیــان 
خــود تقدیــر و از آنهــا به‌پــاس همراهــی و حمایــت و‌هدایت‌شــان 

سپاسگزاری کردند.

تقدیر فرزندان همدم از مربیان خود
 همزمان با روز معلم

دکتر ســید جواد حســینی )رییس ســازمان بهزیســتی کشــور( 
ضمــن بازدیــد از همــدم گفــت: »همــدم از لحــاظ اســتاندارد‌های 
مطلــوب ایــن ســازمان به‌عنــوان الگــو انتخــاب شده‌اســت و 
امیدوارم با نصب پنل‌های خورشــیدی در این موسســه، گامی 

بلند در جهت خودکفایی انرژی بردارد.

 رییس سازمان بهزیستی کشور
همدم را الگو دانست

حضور عموپورنگ مهربان در کنار فرزندان همدم و صرف ناهار 
با جمعی از آنان در رستوران امریس مشهد. 

بچه‌های همدم 
و صرف ناهار با عموپورنگ در امریس

هــا
خبر
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یک خبر خوش، برای همه‌ی همدمی‌ها؛ 
فرزندان، همیاران، همکاران و نیک‌اندیشان 

طبــق تفاهمنامه‌ای که فی‌مابین مؤسســه‌ی ســپهر هنــر ایران به 
مالکیت آقای مهندس علی‌محمد شــریعتی مقــدم و مدیرعامل 
موسســه‌ی خیریه‌ی توانبخشــی همدم ســرکار خانــم دکتر حجت 
امضــا شــد، توافــق به‌عمل آمــد کــه از ایــن پس مؤسســه‌ی ســپهر 
هنر ایــران، بطور مداوم نســبت به معرفــی و ارائــه‌ی محصولات و 
توانمندی‌ها و آفرینش‌های هنری دختران موسسه خیریه همدم 
اقدام کند و کلیه منافع مالی این اقدام، مستقیما به صورت کامل 

به حساب مؤسسه واریز شود. 
خداوند خوبان، به همه‌ی حامیان همدم، خیر و تندرستی و شادکامی 

عنایت کند.

ان
امی

و ح
م 

مد
ه
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 فتح قله‌هایی 
که  در کوهستان نیستند!

گی
ند

س ز
 نف

ک
ی

در سکوت بلندای کوه، جایی نزدیک قله، کوهنورد جوانی 
کنــار مــردی ســال‌خورده و آرام ایســتاد؛ پیری با چشــمانی 
همچون ســنگ‌های صیقلی‌شــده‌ی ســالیان و ریشــی به 

رنگ برف.
جوان گفــت:  پیرمــرد! تو چند قلــه را فتح کــرده‌ای؟ دماوند 
را چنــد بــار بــالا رفتــه‌ای؟ هیچ‌وقــت هیمالیــا رفتــه‌ای؟ 

هشت‌هزاری چطور؟!
پیــر کوهســتان لبخنــد زد... لبخنــدی از جنــس قله‌هایی که 
درون خــودش فتح کرده بــود و گفت: پســرم... مــن بارها از 
قله‌هایی بالا رفته‌ام که در نقشــه‌ها و کوهســتانها نیستند. 
قله‌هایــی بــه نــام صبــر، فروتنــی، نیکــوکاری، بخشــش و 
سکوت. دماوند را خیلی‌ها رفته‌اند... اما هنوز در برابر یک 
انتقاد ســاده از پــا می‌افتنــد. علم‌کــوه را دیده‌انــد... اما علمِ 

مهربانی و محبت را نیاموخته‌اند. 
 در سرمای سبلان خوابیده‌اند... اما هنوز دلشان از گرمای 

تکبر می‌سوزد.
  کوهنوردی یعنــی بدانــی راه را چگونه بروی، نــه فقط کجا 

بروی.
یعنی اگــر یکی افتــاد، برنگــردی بــرای عکس گرفتــن، بلکه 

برگردی برای کمک کردن.
جوان، کمی سکوت کرد... کلاهش را از سر برداشت و برای 
نخســتین‌بار، نه آســمان را نــگاه کــرد، نه قلــه را، بلکــه درون 

خودش را...
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یک اشاره:
روزی که موسسه‌ی خیریه‌ی توانبخشــی همدم شنید گروه 
مالی فیروزه گام در راهی دشوار اما از عشق و نیکی سرشار 
نهاده‌است، بسیار شادمان شدیم و مشتاقانه به این حرکت 
پیوستیم و هرآنچه از دســت این خیریه‌ی مردمی برمی‌آمد، 
در کف اخلاص نهادیم تا با ارج نهادن به احساس مسئولیت 
اجتماعی گروه مالی فیروزه، ما هم به شعار اخلاقی و عملی 
خودمان عمل کنیم که؛  دست نیکان را باید به‌گرمی گرفت و 

همپایشان باید راههای پرپیچ وخم را پیمود.    
ضمن تشکر صمیمانه و آرزوی موفیقت و برکت جانانه برای 
گــروه مالــی فیــروزه، در ادامــه و در ایــن شــماره از فصلنامه‌ی 
همــدم، یادداشــت مدیــر محتــرم مســئولیت اجتماعــی ایــن 
گروه مالی یعنــی جناب آقای غلامــی را، تقدیم نــگاه مهربان 

خوانندگان عزیز همدمی می‌کنیم:  
مردم تصویر یک شــرکت را از رفتار واقعی‌اش می‌سازند، نه 
از حرف‌هایــش. در گروه مالی فیــروزه، روابط عمومی وظیفه 
دارد نشــان دهــد شــرکت چگونــه در عمــل بــه جامعــه توجــه 
می‌کند و مسئولیت‌هایش را جدی می‌گیرد. وقتی اقدامات 
یک مجموعه ملموس و قابل مشــاهده باشد، اعتماد شکل 
می‌گیــرد و برنــد معنــا پیــدا می‌کنــد. چــون مــردم خیلــی زود 
تفاوت بین »کمک واقعی« و »تبلیغات با فونت درشت« را 
تشخیص می‌دهند؛ مهارتی که گاه حتی از بعضی واحدهای 

بازاریابی هم دقیق‌تر عمل می‌کند.
وقتــی برنامــه »آرزوهــای کــودکان« را آغــاز کردیــم، دیدیــم که 
شــرکت‌ها و مجموعه‌های دیگری هــم به اجــرای برنامه‌های 
مشــابه ترغیــب شــدند. برخــی »درخــت آرزوهــای کــودکان« 
راه‌انــدازی کردند، بعضــی درآمد یــک کافه را به تحقــق آرزوها 
اختصاص دادند و برخی دیگر هم مســتقیماً برای مشارکت 
با ما اعــام آمادگــی کردند. ایــن همان اثــر واقعی مســئولیت 
اجتماعی است؛ اینکه یک اقدام درســت می‌تواند دیگران را 
هم به مشارکت تشــویق کند و فرهنگ همراهی و همدلی را 

گسترش دهد.

اثرگذاری واقعی مسئولیت اجتماعی 
به روایتِ همیاران 

برنامه »آرزوهای کودکان« هر ســال برگزار می‌شــود و امســال 
چهارمین سال اجرای آن است. در این طرح، بودجه هدایای عید 
شــرکت صرف برآورده کردن آرزوهای کودکان دارای معلولیت 
از سراسر ایران می‌شود. این برنامه تلاش می‌کند شادی و امید 
را به زندگی این کودکان و خانواده‌هایشان نزدیک‌تر کند. در کنار 
آن، همکاران ما هم نتیجــه کاری را که انجام می‌دهند به‌صورت 
مســتقیم می‌بیننــد و همیــن موضــوع حــس تعلــق و انگیــزه 
بیشتری در مجموعه ایجاد می‌کند. تفاوت این برنامه با بسیاری 
از فعالیت‌هــای نمادیــن در این اســت کــه اثــر آن واقعــی و قابل 
لمس است؛ اثری که می‌شــود آن را در حال خوب یک کودک و 
خانواده‌اش دید، نه فقط در گزارش‌ها و آمارهای سازمانی. چون 
دنیا پر شده از پروژه‌هایی که بیشتر برای عکس یادگاری ساخته 
می‌شــوند تا اثر اجتماعی. دســت‌کم این یکی واقعاً به درد یک 

نفر می‌خورد.
در این مسیر، خیریه همدم فتح‌المبین نیز طی سه سال گذشته 
در مشــهد همــراه مــا بــوده اســت. ایــن مجموعــه در شناســایی 
کودکان، راستی‌آزمایی شرایط و اجرای پروژه در استان خراسان 
رضــوی نقــش کلیــدی داشــته و بــا پیگیــری و همراهی مســتمر

کمک بزرگی به اجرای درست این طرح کرده است.
تجربه گروه مالی فیروزه نشــان می‌دهد که ترکیب مســئولیت 
اجتماعی با روابط عمومی حرفه‌ای، علاوه بر ایجاد اثر اجتماعی 
ملموس، می‌تواند به افزایش مشارکت و انگیزه درون‌سازمانی 
نیــز کمــک کنــد. فعالیت‌هایــی ماننــد تجهیــز اتاق‌هــای درمانی 
یا بــرآورده کــردن آرزوهــای کــودکان دارای معلولیــت، فقط یک 
اقــدام حمایتــی نیســتند؛ ایــن برنامه‌هــا می‌تواننــد الهام‌بخــش 
مجموعه‌های دیگر هم باشند و فرهنگ مشارکت اجتماعی را 
گسترش دهند. این موضوع در شرایط امروز ایران، که بسیاری 
از خانواده‌ها با فشار اقتصادی و محدودیت‌های مختلف روبه‌رو 
هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. توجه واقعی به گروه‌های 
نیازمند فقط یک اقدام نمادین نیست؛ می‌تواند امید ایجاد کند 

و حس همدلی و مشارکت را در جامعه تقویت کند.

با آرزوی پیروزی و بهروزی؛
محمدرضا غلامی )مدیر مسئولیت اجتماعی گروه مالی فیروزه(
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 ما فقط یک فرصت می‌خواستیم...
گذر و نظری بر فیلم سینمایی: محبوبِ میلیون‌دلاری( ( 

          زیلان زیدانلو

محبوبِ میلیــون‌دلاری بــه انگلیســی ) Million Dollar Baby( به 
کارگردانــی و بــازی کلینت ایســتوود، فیلمــی ورزشــی و درام 
است و محصول سال ۲۰۰۴ کمپانی آمریکایی برادران وارنر.

انتخاب این فیلم بــرای معرفی در این شــماره از فصلنامه‌ی 
همدم، به دو دلیل صورت گرفته‌است: نخســت از این جهت 
که: فیلم داســتان زندگــی دختــری پرتلاش و خســتگی‌ناپذیر 
را روایت می‌کند کــه وارد عرصه‌ی ورزش بوکس می‌شــود و 
باوجود همه‌ی موانع و مخالفت‌های جامعه‌ی مردســالاری 
که حتی حاضر نیست مربیگری یک دختر را بپذیرد، این دختر؛ 
مگی فیتزجرالــد )با بازی هیلاری ســوانک(، آنقــدر خودش را 
باور و بر خواسته‌اش تاکید دارد که سرانجام موفق می‌شود 
اعتماد مربیانش را جلب کند و به مسابقات قهرمانی جهان 
راه ‌یابد. دلیل دوم هم این که؛ این فیلم باعث شد تا موضوع 
معلولیت و چگونگی برخورد با توانجویان، مجددا مورد توجه 
و تامل جدی جهانی قــرار گیرد. درواقع پایــان این فیلم مورد 
انتقاد طرفــداران حقــوق ناتوانان و معلــولان قرار گرفــت زیرا 
آنان معتقــد بودند کــه فیلم مشــوق عمــل بهِ‌مرگــی ناتوانان 
کنون جز ۲۵۰ فیلم  می‌باشد.  محبوبِ میلیون‌دلاری که هم‌ا
برتــر تاریــخ در ســایت آی‌ام‌دی‌بــی اســت، موفق بــه دریافت 
جایــزه بهترین فیلــم، بهتریــن کارگــردان، بهتریــن بازیگر نقش 
اول زن و بهترین بازیگر مکمل نقش مرد در هفتاد و هفتمین 
دوره جوایز اســکار شــد. برای عزیزانی که علاقمند ســینمای 
حرفه‌ای هســتند، شــاید نقل خلاصه‌ای از داســتان این فیلم 
هم خالــی از لطف نباشــد: مگی فیتزجرالــد )با بــازی هیلاری 
سوانک( که دختری است ۳۲ ساله و در شهری به نام اوزارک 
در ایالت میزوری به عنوان پیش‌خدمت رســتوران مشغول 
کار است، با اصرار فراوان تلاش می‌کند فرانکی دان )با بازی 
کلینت ایستوود- مربی موفقی که بوکسرهای سرشناسی 
را معرفی کرده است(، متقاعد ‌کند تا به او شیوه‌ی مسابقه را 
بیاموزد و او را نیز تبدیل به یک قهرمــان کند. فرانکی در ابتدا 
او را به دو علت؛ یکی به خاطر سن بالای او و دیگری به خاطر 

زن بودنش، نمی‌پذیرد.
سرســختی مگــی باعــث می‌شــود کــه فرانکــی بالاخــره او را 

بپذیــرد و در ادامه مگــی آنقدر ســخت تمرین می‌کنــد که راهی 
مسابقه قهرمانی جهان می‌شود. رقیب او یک بوکسور است 
که مقام کثیف‌ترین بوکسور را هم از نظر ورزشــی و هم از نظر 
اخلاقی دارد. مگی در مسابقه با او برنده می‌شود اما رقیب او 
عصبانی شده و با ضربه‌ای ناجوانمردانه باعث افتادن مگی و 
برخورد گــردن او با چارپایه داخل رینگ بوکس می‌شــود. مگی 
بر اثر ایــن حادثــه دچار آســیب دائمــی نخــاع و فلج کامــل اندام 

می‌شود و به کما می‌رود.
مگی در بیمارستان پس از به هوش آمدن فرانکی را می‌بیند و 

باز هم بی‌هوش می‌شود. 
او دوباره  به هوش می‌آید و به اسکرپ )با بازی مورگان فریمن( 
می‌گوید که باید به فرانکی بگوید او دیگر نمی‌تواند هیچ حرکتی 
انجام دهد، اما اسکرپ درخواستش را رد می‌کند. پس از مدتی 
 حضــور فرانکی بــر بالیــن مگــی در بیمارســتان، ســرانجام مادر
  برادر، خواهر و وکیلشان هم برای دیدن مگی به کنار او می‌آیند
امــا در واقــع مــادر مگــی نــه بــه خاطــر خــود او بلکــه بخاطــر پول 

پیشش آمده‌است! 
بعــد از مدتــی مگــی از فرانکــی درخواســت می‌کنــد کــه او را از 
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ایــن حالت بــد نجــات دهد و بــه مــرگ او کمــک کنــد. امــا فرانکی 
درخواستش را رد می‌کند ولی مگی باز هم از او خواهش می‌کند. 
فرانکی برای درد دل پیش پدر کلیسا می‌رود و پدر به او توصیه 
می‌کند که این کار را انجام ندهد. اسکرپ، فرانکی را در گوشه‌ای 
می‌بینــد و پیــش او مــی‌رود. فرانکــی بــه اســکرپ می‌گویــد کــه 
تقصیر تو نبود بلکه تقصیر من بود که او را به یک بوکسور تبدیل 
کــردم امــا اســکرپ بــه او می‌گوید کــه همــه می‌میرند امــا لحظه 

مرگشان می‌گویند که ما فقط یک فرصت می‌خواستیم... 
در فیلــم محبــوبِ میلیــون‌دلاری بازیگــران سرشناســی بــازی 
می‌کنند که در پایــان این معرفی گذرا، به اســامی برخــی از آنان 

اشاره می‌کنیم: 
کلینت ایستوود در نقش فرانکی دان. هیلاری سوانک در نقش 
مری مارگارت »مگی« فیتزجرالد. مورگان فریمن در نقش ادی 
»آهن قراضه«. جی باروشــل در نقش دیلارد خطرناک )خطر(. 
مایک کولتر در نقش »بزرگ« ویلی لیتل. لوسیا ریجکر در نقش 

بیلی »خرس آبی« و...
 این فیلم موفق به کســب جوایز بسیاری شده‌اســت، از ‌جمله: 
برنده اسکار بهترین فیلم. برنده گلدن گلوب بهترین کارگردانی. 
برنــده گلــدن گلــوب بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن. نامــزد گلــدن 
گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد. برنده اســکار کارگردانی 
برای کلینت ایستوود. نامزد اسکار فیلم‌نامه اقتباسی برای پل 
هگیس. برنده اسکار بازیگر نقش اول زن برای هیلاری سوانک. 

نامزد اسکار بازیگر نقش اول مرد برای کلینت ایستوود.
برنده اسکار بازیگر نقش مکمل مرد برای مورگان فریمن.

 چنانچــه تــا امــروز فیلــم محبــوبِ میلیــون‌دلاری را ندیده‌ایــد
امیدواریــم موفــق به دیدنــش شــوید و از آن لــذت ببریــد. موفق 

باشید.
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تصویر فرشته و شیطان
 در یک قاب!

حاکمــی ماهرترین نقاش مملکت خــود را مامور کــرد که در 
مقابل مبلغی بسیار، از فرشــته و شیطان تصویری بکشد 

که به عنوان آثار هنری زمانش باقی بماند.
 نقــاش به جســتجو پرداخت کــه چه بکشــد که نماد فرشــته 
باشــد؟  چــون فرشــته ای برایــش قابل رویــت نبــود کودکی 
خوش چهــره و معصوم را پیــدا نمود و روزهای بســیاری آن 
کودک را کنارش می نشاند و تصویر او را می کشید تا اینکه 
تصویری بسیار زیبا آماده شد که حاکم و مردم به زیبایی آن 

اعتراف نمودند. 
حــال نوبــت بــه کشــیدن تصویــر شــیطان رســید، نقــاش بــه 
جاهای بسیاری می رفت تا کسی را پیدا کند که نماد چهره 
ی شیطان باشد و به هر زندان و مجرمی مراجعه نمود، اما 
تصویر مــورد نظــرش را نمــی یافت چــون همه بنــدگان خدا 
بودنــد هرچنــد اشــتباهی نمــودہ بودند. ســالہا گذشــت اما 

نقاش نتوانست تصویر مورد نظر را بیابد. 
پس از چهل ســال که حاکم احســاس نمود دیگر عمرش به 
پایان نزدیک شــده اســت به نقاش گفــت  هر طور که شــده 
است این طرح را تکمیل کن تا در حیاتم این کار تمام شود.

 نقــاش هم بار دیگــر به جســتجو پرداخت تا مجرمی زشــت 
چهــره و مشــت بــا موهایــی درهــم ریختــه را در گوشــه ای از 
خرابات شــهر یافت. از او خواســت در مقابل مبلغی بسیار 

اجازہ دهد نقاشیش را به عنوان شیطان رسم کند. 
او هم قبول کرد. چند روز مشــغول نقاشــی کشیدن شد تا 
اینکــه روزی متوجــه شــد قطــرات اشــک از چشــمان مجرم 

می‌چکد. از او علت آن را جویا شد؟ 
مجــرم گفت: تو قبــا هم از چهره‌ی من نقاشــی کشــیده ای
من همان بچه ی معصومی هســتم که تصویر فرشته را از 
من کشــیدی و امروز زندگی بی‌روح و دســتهای سرد و دل 

بی‌محبت و بخشش، من را به شیطان تبدیل کرده‌است.

گی
ند

س ز
 نف

ک
ی
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 چـند‌لحـظه‌ 
علمی و آموزشــی

استرس امتحان بیماری روانی نیست
آموزش تنظیم هیجان و اثربخشی بر مادران کودکان کم‌توان

تأثیر ورزش  بر عملکرد تنفسی در کودکان  سندرم داون 
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دانش‌آموزانی که در جلسات مشــاوره دربارهٔ استرس امتحان 
ابراز نگرانی کرده‌انــد ۲۰۰ درصد افزایش یافته اســت. بی‌تردید 
اگر آن گزارش امروز منتشــر می‌شــد این رقم احتمالاً بــه ۳۰۰ یا 

حتی ۴۰۰ درصد می‌رسید.
اپیدمــی ادعایــیِ »اســترس امتحــان« و دیگــر اضطراب‌هــای 
مدرســه، بیــش از آنکــه ناشــی از بالارفتن واقعی فشــار درســی 
باشد، احتمالاً حاصل روندی است که تجربه‌های عادی کودکان 
را در قالــب بیمــاری بازنمایــی می‌کنــد. رفتارهای ناهنجــار آن‌ها 
دیگر »بی‌انضباطی« یا »دردسرسازی« تلقی نمی‌شود، بلکه با 
برچسب‌های پزشکی معنا پیدا می‌کند. کودکانی که از مدرسه 
بیزارنــد ممکــن اســت دچــار »فوبیــا« تشــخیص داده شــوند، و 

آن‌هایی که نگران امتحان‌اند مبتلا به »استرس امتحان«. 
احساســات معمولــی نیــز حــالا در قالــب مفاهیــم درمانــی 

بازتعریف می‌شوند.
جای تعجب ندارد که در ســه دهه‌ی گذشته کودکان این روایت 
را درونی کرده‌اند و تجربه‌های خود را با واژگانی روان‌شــناختی 
مانند »اســترس«، »تروما« و »افســردگی« توصیف می‌کنند. 
رابــرت مرتــونِ جامعه‌شــناس، چنیــن رونــدی را »پیش‌گویــی 
بــارهٔ افــراد  خودمحقق‌کننــده« نامیــد، یعنــی باورهایــی کــه در
وجود دارد آن‌ها را به رفتاری وامــی‌دارد که همان باورها را تأیید 
می‌کنــد. اگــر بــه کــودکان بگوییم کــه تجربه‌هایــی مثــل امتحان 
موجب استرس، تروما یا افســردگی خواهد شد، بسیاری‌شان 
همان را تجربه خواهند کرد. اســتوارت جاســتمن نیز گســترش 
تشــخیص‌های پزشــکی را نوعــی دعــوت بــه احســاس بیماری 

می‌داند، چیزی که آن را »اثر نوسیبو«2 می‌نامد.
وقتی به کودکان یــاد می‌دهیم چیزی را که پیش‌تــر ناراحتی‌ای 
عادی تلقی می‌شد با زبان روان‌شناسی بفهمند، ممکن است 
نقش ازپیش‌تعریف‌شده را بپذیرند. این روایت فقط زبانی برای 
بیان احساسات در اختیارشان نمی‌گذارد، بلکه آن‌ها را فعالانه 
به بیماربودن دعوت می‌کند. از همین رو، بیماربودن به بخشی 
جدایی‌ناپذیر از هویت بســیاری از مردم امروز بدل شــده است. 

این فرهنگِ شکنندگی، نسلی از قربانیان می‌پروراند.

له
ـقا

م

استرس امتحان
بیماری روانی نیست

صدیقه بختیاری شهری )دکترای مشاوره – کارشناس توانبخشی(

 آیا ساده‌سازی امتحان‌ها فقط نسلی شکننده‌تر می‌سازد؟

استرس امتحان ممکن است ناشی از ترکیب عوامل مختلف 
 باشــد، از جملــه؛ روش نادرســت مطالعــه، مطالعــه ناکافــی

 عملکرد ضعیف در آزمون‌های گذشــته و وجود یک مشــکل 
اساســی کــه می‌توانــد موجــب اســترس شــود. در راهنمــای 
تشخیصی و آماری اختلالات روانی)TR-5-DSM( ، اضطراب 

امتحان به عنوان یک اختلال روانی، شناخته نشده است.
فرانک فوردِی، اسپایکد— نتایج یک بررسی جدید درباره‌ی 
برنامــه‌ی درســی مــدارس انگلســتان نشــان می‌دهــد کــه 
امتحان‌هــای ســنگین و ســخت بــر ســامت روانــی نوجوانان 
اثــر گذاشــته‌اند. طبــق نظرســنجی‌های انجام‌شــده، نیمــی از 
دانش‌آموزانی که تابستان گذشته مشغول امتحانات بودند 
گفته‌اند در آن دوره با استرس دســت‌وپنجه نرم کرده‌اند. حالا 
به نظر می‌رســد این امتحانات، که ویژه‌ی دانش‌آمــوزان ۱۵ و 
۱۶ساله اســت، باید برای محافظت از آن‌ها در برابر چیزی که 

معضل استرس نامیده می‌شود ساده‌تر و محدودتر شوند.
اما آنچه حتــی بیش از این جــای نگرانی دارد روندی اســت که 
طی آن احساسات و تجربه‌های عادیِ کودکان امروزی مدام 
شکل و شمایل پزشکی پیدا می‌کنند. امتحان همیشه برای 
دانش‌آموزان استرس‌زا بوده، اما فقط در سال‌های اخیر است 
که این استرس به مشکلی پزشکی تبدیل شده، مشکلی که 
گویی باید به هر قیمتی از کــودکان در برابرش محافظت کرد. 
همان‌طور که در کتاب، فرهنگ درمان: پرورش آسیب‌پذیری 
در عصر عدم‌قطعیت1، توضیح داده‌شده است، کودکان دائماً 
در معرض روایتی قــرار دارند که همه چیــز را به بیماری تعبیر 
می‌کنــد، روایتــی کــه »نه‌فقــط احســاس‌کردن و تجربه‌کــردن 
مشــکلات را چارچوب‌بندی می‌کند، بلکه عملاً دعوتی است  

به بیماری«. 
بر پایــهٔ آمارهای نمایشــی و رسانه‌پســند، مــدارس ایــن روزها 
بــا اپیدمی اســترس امتحــان روبــه‌رو هســتند. گفته می‌شــود 
دانش‌آموزان به‌طرزی بی‌ســابقه زیر فشــار درس له شده‌اند. 
در ســال ۲۰۱۹ گزارشــی نشــان داد که، طی یک ســال، شــمار 
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پرسشنامه اضطراب امتحان 
 پرسشنامه اضطراب امتحان TAI ) ابوالقاسمی همکاران

1375 ص74-61 ( مشتمل بر 25 ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس 
چهار گزینه‌ای )هرگز=0 ، به ندرت=1، گاهی اوقات=2 و اغلب اوقات=3( به آن 
کثر 75 است. هر چه فرد  پاسخ می‌گوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حدا

نمره بالاتری کسب کند، نشان-دهنده اضطراب بیشتری است.
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راهکارهای پیشگیری از ایجاد اضطراب امتحان:
زمان طلایی مطالعه تان را پیدا کنید.

 هر کــدام از مــا بــرای مطالعــه کردن یــک زمــان طلایــی داریم. 
برخی صبح‌ها قدرت تمرکز و یادگیری بیشتری دارند و برخی 
شب‌ها بهتر درس می‌خوانند. برنامه‌ی مطالعه‌ی اصلی خود 

را متناسب با این زمان طلایی برنامه ریزی کنید.

کمال گرایی را کنار بگذارید.
برتــر بــودن خوب اســت امــا قرار نیســت همــه همیشــه برتر و 
ممتاز باشــند آن وقــت موفق هســتیدکه در هــر جایگاهی که 
هستید با داشته هایتان احساس خوبی داشته باشید، نتیجه 
گرا نباشید و تلاش هایی را که انجام داده اید را ملاک احساس 

خوب  و رضایت از خود در نظر بگیرید.

مصرف کافئین و خوابتان را مدیریت کنید. 
از ســاعت 18 بــه بعــد از مصــرف کافئیــن )قهــوه، نوشــیدنی 
انرژی‌زا، چای پررنگ( خودداری کنید. شــب بیداری در شــب 

قبل از امتحان ممنوع است.
--مصرف شیرینی‌جات را مدیریت کنید.  

مغز شما برای اینکه عملکرد خوبی داشته باشد به سوخت 
 نیاز دارد اما مراقب باشید از شیرینی های غیر طبیعی)کیک

کثــر   بیسکوئیت،نوشــابه و ...( کــه مــی‌ تواننــد باعــث بــه حدا
رساندن قند خون و سپس کاهش فوری آن شوند، خودداری 

کنید.

راهکارهای مدیریت اضراب امتحان در جلسه آزمون:
کمی زودتر به محل امتحــان بروید، به جای صحبــت کردن با 
ســایر دانشــجویان درباره امتحان، در اطراف ساختمان قدم 
بزنید و در ســکوت با خودتان خودگویی های مثبــت و انرژی 

بخش داشته باشید.

گــر در حیــن آزمــون احســاس اضطــراب کردیــد 3 تنفــس  ا
دیافراگمی )نفس عمیق( داشــته باشــید این کار به افزایش 
تمرکــز و ایجــاد احســاس آرامــش کمــک می‌کنــد. از طریــق 
بینــی نفــس عمیــق بکشــید و از طریــق دهــان بــازدم را بیرون 
دهید)سعی کنید هوا را زیاد وارد ریه نکنید زیرا ممکن است 

باعث سرگیجه شما شود.(

در طول مدت امتحان، چند بار و برای چند دقیقه، استراحت 
کنید ســعی کنید با خوردن آب، شــکلات یــا آدامــس نعنایی، 

کشــیدن نفس عمیق یا انجام حرکات کششی در صندلی خود 
اضطراب را از خود دور کرده و همچنین اجازه ندهید که خستگی 

بر شما غلبه کند.

بهتر است یک بار با دقت روی سوالات کار کنید تا اینکه برگه را 
با عجله پر کنید و در پایان برای بررســی وقت بگذاریــد. در مورد 
کمبــود وقــت در آزمــون وســواس نداشــته باشــید. زمــان را بــه 
صورت دوره‌ ای بررسی کنید، اما از بررســی مکرر آن خودداری 
کنید، زیرا این کار فقط حواس شما را پرت می‌کند و مضطرب‌تر

 می‌شوید.

موفقیت‌ های گذشــته را به خود یادآوری کنید و نگذارید نتیجه 
یک آزمون، شما و ویژگی‌هایتان را تعریف کند.

منبع: 
کتاب اضطــراب امتحــان؛ تألیف دکتر اســماعیل بیابانگرد، انتشــارات دفتر نشــر 

فرهنگ اسلامی 

و‌سایت اسپایکد.

وب سایت ترجمان
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مقدمه:
زندگی با یک کودک کم‌توان ذهنی، اگرچه می‌تواند سرشار از عشق 
و لحظات ناب باشد، اما با دشواری‌ها و فشارهای روانی زیادی نیز 
همراه است. این چالش‌ها، بیش از همه متوجه مادران است؛ زنانی 
که بار اصلی مراقبت، آموزش، حمایت و هدایت کودک را به دوش 
می‌کشند. چنین مسئولیت سنگینی می‌تواند در بلندمدت سبب 
فرسودگی ذهنی و عاطفی شود، به‌ویژه اگر مادران فاقد ابزارهای 
روانی مناسب برای مدیریت احساسات و تطبیق با شرایط خاص 

باشند.
در همین زمینه، پژوهشی با عنوان »اثربخشی آموزش راهبردهای 
تنظیــم هیجــان بــر تــاب‌آوری و انعطاف‌پذیــری شــناختی مــادران 
کودکان کم‌توان ذهنی« صورت گرفته است که نتایج آن نویدبخش 
ارتقاء کیفیت زندگی این مادران اســت. این مقاله که در فصلنامه 
علمی-پژوهشــی »پژوهش‌هــای نویــن روان‌شــناختی« بــه چــاپ 
رســیده، نشــان می‌دهــد کــه آموزش‌هــای روان‌شــناختی هدفمند 
می‌تواند تحــول بزرگــی در زندگــی مــادران و خانواده‌هــای کودکان 

کم‌توان ایجاد کند.
هدف مطالعه چه بود؟

پژوهش حاضر با هدف بررسی این موضوع انجام شد که آیا آموزش 
راهبردهای »تنظیم هیجان« می‌تواند باعــث افزایش تاب‌آوری و 
بهبود انعطاف‌پذیری شــناختی در مادران کودکان کم‌توان ذهنی 

شود یا خیر؟
مفاهیم کلیدی پژوهش:

تنظیــم هیجــان، یعنــی توانایــی مدیریــت و کنتــرل احساســات در 
شرایط استرس‌زا یا ناخوشایند.

تاب‌آوری، یعنی ظرفیت روانی بــرای عبور از بحران‌ها و بازگشــت 
به تعادل.

انعطاف‌پذیری شناختی، یعنی قابلیت ذهن برای تغییر دیدگاه‌ها
کنــش نشــان دادن در شــرایط متفــاوت. شــیوه‌ی فکــر کــردن و وا

روش انجام تحقیق:
مطالعه به روش نیمه‌آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون و 
پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شــد. جامعه آماری شــامل مادران 

آموزش تنظیم هیجان  و  
اثربخشـــــی بر مادرانِ کودکانِ کم‌توان

دکتر سیده سمیه جلیل ‌آبکنار

)تاملی بر اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان، بر تاب‌آوری 
و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان کم‌توان ذهنی/ گزیده‌ای از یک مقاله(

کودکان کم‌توان ذهنی در شــهر اصفهان بود که فرزندان 
آن‌ها در مدارس استثنایی تحصیل می‌کردند.

از ایــن جامعــه، ۳۲ مادر بــه صــورت در دســترس انتخاب 
و ســپس به شــکل تصادفی در دو گروه ۱۶ نفره تقســیم 

شدند:
گــروه آزمایــش: شــرکت‌کنندگان ایــن گــروه در یــک دوره 
۸ جلســه‌ای آموزش راهبردهــای تنظیم هیجان شــرکت 

کردند.
گروه کنترل: این گروه آموزشــی دریافت نکــرد و فقط در 
برنامه‌هــای عــادی مدرســه فرزندشــان حضــور داشــتند.
قبــل و بعــد از مداخلــه، همــه شــرکت‌کنندگان دو ابــزار 

روان‌شناسی را تکمیل کردند:
مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون )2003(

پرسشــنامه انعطاف‌پذیری شــناختی دنیس و وندروال 
)2010(

محتوای جلسات آموزشی:
جلســات آمــوزش تنظیــم هیجــان شــامل تکنیک‌هــا و 
تمرین‌هایی برای آموزش و معرفی هیجان، شناسایی و 
نامگذاری احساسات، خود ارزیابی، مدیریت افکار منفی 
و نشــخوار فکــری، جلوگیــری از انــزوای اجتماعــی، حفظ 
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آرامش در موقعیت‌های تنش‌زا، مقابله با اضطــراب و آموزش 
راهبردهای حل مســئله بود. این آموزش‌ها به شیوه‌ای ساده و 
کاربردی ارائه شد تا مادران بتوانند آن را در زندگی روزمره به‌کار 

گیرند.
یافته‌های کلیدی:

تحلیــل آمــاری نتایــج نشــان داد کــه شــرکت در ایــن جلســات 
آموزشی تأثیر معناداری بر بهبود هر دو متغیر مورد نظر یعنی 

تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی داشته است.
به‌عبارتــی، مادرانی کــه در دوره آموزش تنظیم هیجان شــرکت 

کرده بودند:
1-توان بیشتری در مقابله با مشکلات و بحران‌ها از خود نشان 

دادند.
2-ذهــن بازتــر و منعطف‌تــری در مواجهه بــا چالش‌ها داشــتند.

3-اضطراب، احساس درماندگی و سردرگمی کمتری را تجربه 
کردند.

کنش‌هــای هیجانی شــدید را بهتر کنتــرل کنند.  4-توانســتند وا

چرا این نتایج مهم هستند؟
اغلــب مــادران کــودکان بــا نیازهــای ویــژه، از اســترس مزمــن 
اضطراب، احســاس ناکامــی و گاه افســردگی رنــج می‌برند. این 
وضعیت نه تنها به کیفیت زندگی آن‌ها آســیب می‌زند، بلکه در 
بلندمدت می‌تواند بــه روابط خانوادگی، تربیــت کودک، و حتی 

سلامت جسمی آنان لطمه وارد کند.
نتایج این تحقیــق به‌وضوح نشــان می‌دهد که بــا آموزش‌هایی 
ساده و کم‌هزینه، می‌توان این چرخه‌ی فرسایشی را شکست. 
راهبردهــای تنظیــم هیجــان، ابــزاری مؤثــر و علمــی هســتند کــه 
اگر به مادران آموزش داده شــوند، می‌توانند آنها را از احســاس 
درماندگی نجات داده و به توانمندسازی روانی‌شان کمک کنند.

پیشنهادهایی برای اجرا در سطح جامعه:
1-فراهــم کــردن کارگاه‌هــای رایــگان آموزشــی در مــدارس 

استثنایی برای والدین
کز مشاوره‌ خانواده 2-ارائه مشاوره‌های گروهی در مرا

3-تهیــه کتابچه‌هــا، پادکســت‌ها و ویدیوهــای ســاده آموزشــی 
درباره تنظیم هیجان

4-تربیــت مربیــان تخصصــی بــرای آمــوزش ایــن مهارت‌هــا به 
مادران در مناطق محروم

جمع‌بندی:
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه آمــوزش راهبردهــای تنظیــم 
هیجان، نه تنها یک مداخله روان‌شــناختی مؤثر، بلکه روشــی 
پیشــگیرانه و حمایتــی بــرای حفــظ ســامت روان مــادران 
کودکان کم‌توان ذهنی است. مادرانی که یاد می‌گیرند چگونه 
احساســات خود را مدیریت کنند، بهتر می‌توانند فرزندانشان 
را حمایت کرده و نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری آینده‌ای بهتر 

برای آن‌ها ایفا نمایند.
سخن پایانی برای خانواده‌ها و مسئولان:

زمان آن رســیده اســت که آمــوزش مهارت‌های روان‌شــناختی 
را نه یــک »تشــریفات درمانــی«، بلکه یــک »نیاز حیاتــی« برای 
خانواده‌هایی بدانیم که بار سنگین مراقبت از کودکان با نیازهای 

ویژه را به دوش می‌کشند. 
ســرمایه‌گذاری در ســامت روان مــادران، ســرمایه‌گذاری برای 

فردای کودک و جامعه است.
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چکیده
کودکان مبتلا به ســندرم داون اغلب با چالش‌های متعددی در 
زمینه سلامت تنفســی مواجه هســتند، از جمله توان عضلانی 
پایین‌تر، ضعف عضلات تنفسی، ناهنجاری‌های قفسه سینه 
و تمایل بیشتر به عفونت‌های تنفسی. شواهد نشان می‌دهد 
که برنامه‌های ورزشــی هدفمنــد و پویــا می‌توانند به طــور قابل 
توجهــی عملکــرد تنفســی، قــدرت عضــات درگیــر در تنفــس

ظرفیت هوایی و کاهش شدت حملات تنفسی را بهبود بخشند. 
این مقاله به بررســی جامع تأثیر مداخلات ورزشی بر سیستم 
تنفسی در کودکان سندرم داون، ارائه شــواهد علمی، و اصول 
کلیدی در طراحی برنامه‌هــای تمرینی ایمن و مؤثــر می‌پردازد.

چرا ورزش به بهبود عملکرد تنفسی کمک می‌کند؟
مداخلات ورزشی منظم و مناسب می‌توانند به روش‌های زیر 

به بهبود عملکرد تنفسی کمک کنند:
تقویت عضلات تنفسی: تمرینات مقاومتی متمرکز بر عضلات 
گــم و عضــات بیــن دنــده‌ای، می‌توانــد  تنفســی، ماننــد دیافرا
قدرت و استقامت آن‌ها را افزایش دهد. این امر منجر به تنفس 

عمیق‌تر و مؤثرتر می‌شود.
افزایش ظرفیت هوایی )Vital Capacity(: ورزش‌های هوازی 
)کاردیو( که ضربان قلب و حجم تنفس را افزایش می‌دهند، به 
مرور زمان باعث افزایش ظرفیت ریه‌ها بــرای دریافت و تخلیه 

هوا می‌شوند.
و   عضلانــی  قــدرت  افزایــش  بــا  تنفــس:  کارایــی  بهبــود 
انعطاف‌پذیــری قفســه ســینه، بــدن کارایــی بیشــتری در تبادل 

اکسیژن و دی‌اکسید کربن پیدا می‌کند.
کاهش ســرعت تنفــس در حالــت اســتراحت: بــا بهبــود آمادگی 
جسمانی، نیاز بدن به تنفس سریع در حالت استراحت کاهش 

یافته و تنفس عمیق‌تر و آرام‌تر می‌شود.
کمک بــه تخلیــه ترشــحات: برخــی حــرکات و تمرینات تنفســی

بــا ایجــاد لــرزش در قفســه ســینه و تشــویق بــه ســرفه مؤثــر، بــه 
پاکسازی مجاری هوایی کمک می‌کنند.

کنتــرل وزن: چاقــی یکــی از عوامــل تشــدیدکننده مشــکلات 

ثیر   ورزش  بر عملکرد  تنفسی   تأ
در کودکان  سندرم داون 

تحقیق وتهیه: محبوبه سادات مشرف؛ کاردرمانگر و مشاور توانبخشی

 )رویکردها، شواهد و طراحی برنامه تمرینی(

تنفســی اســت. ورزش در کنتــرل وزن نقــش حیاتــی دارد.
 افزایش خطر آپنه خواب: چاقی، بزرگی لوزه و دهان کوچک، 
ریسک آپنه انســدادی خواب را در این کودکان بالا می‌برد که 

خود بر کیفیت تنفس در طول خواب تأثیر منفی می‌گذارد.
مســتعد بــودن بــه عفونت‌هــای تنفســی: ضعــف سیســتم 
ایمنــی و مشــکلات احتمالــی در تخلیــه ترشــحات مجــاری 
هوایی، آن‌ها را بیشتر در معرض سرماخوردگی، برونشیت و 

ذات‌الریه قرار می‌دهد.
مشــکلات مربــوط بــه بلــع و تنفــس همزمــان: ایــن موضــوع 
می‌تواند در نوزادان و کودکان خردسال، خطر آسپیراسیون 

)ورود مواد به ریه( را افزایش دهد.
 نکات ایمنی و ملاحظات:

نظارت مستمر: این تمرینات حتماً باید تحت نظارت والدین 
یــا مربیــان آگاه و ترجیحــاً بــا مشــورت متخصصین )پزشــک

فیزیوتراپیست، کاردرمانگر( انجام شوند.
شــدت مناســب: از فعالیــت شــدید و طولانــی کــه باعــث 

خستگی مفرط یا تنگی نفس شدید شود، باید پرهیز کرد.
توجه به سیگنال‌های بدن: در صورت مشاهده هرگونه علائم 
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هشدار دهنده )سرگیجه، درد قفسه سینه، تنگی نفس شدید، 
تغییر رنگ پوست(، فوراً تمرین متوقف شود.

هیدراتاســیون: نوشــیدن آب کافــی بــرای رقیــق نگــه داشــتن 
ترشحات مجاری تنفسی مهم است.

محیط مناســب: تمرین در هوای تمیز و با تهویه مناسب انجام 
شود.

 تمرینات تقویت عضلات کمکــی تنفس: )با احتیــاط و زیر نظر 
متخصص( حرکات قفسه سینه و شانه‌ها که به تنفس عمیق‌تر 
کمــک می‌کننــد، ماننــد بــالا بــردن دســت‌ها و انقبــاض ملایــم 

عضلات شکمی در حین بازدم.
:)Cardio( فعالیت‌های هوازی

پیاده‌روی یا دویدن آرام: با شــدت کم تا متوسط، به گونه‌ای که 
کودک بتواند صحبت کند اما نفس‌نفس نزند.

دوچرخه ثابت: با مقاومت کم، در صورت امکان و راحتی کودک.
بازی‌های فعال: بازی‌هایی که نیاز به حرکت مداوم دارند )مانند 
بالا رفتــن از پله‌های کوتــاه، بازی‌هــای دنبال کردن، بســکتبال با 

حلقه بلند(.
ســرد کردن )Cool-down(: ۵ دقیقه تنفس آرام و کشش‌های 

سبک.
) Exercises(: تمرینات تنفسی خاص

تنفس دیافراگمی )شکمی(: تشــویق کودک به تنفس عمیق 
از طریــق بینــی و احســاس بــالا آمدن شــکم )نه قفســه ســینه(. 
می‌تــوان از دســت گذاشــتن روی شــکم بــرای ایجــاد بازخــورد 

لمسی استفاده کرد.
تنفس با لب‌های جمع شــده )Pursed-Lip Breathing(: دم 
عمیق از بینی و بــازدم طولانی از میان لب‌های جمع شــده. این 
تکنیک به تخلیه بهتر هوا و جلوگیری از گیر افتادن هوا در ریه‌ها 

کمک می‌کند.
تمرینــات بــا ابــزار )در صــورت تجویــز متخصــص(: اســتفاده از 
دستگاه‌های تمرین‌دهنده تنفســی )IMT( با مقاومت پایین و 

نظارت دقیق.
تمرینات قدرتی عضلات تنفسی:

تکنیک‌های تنفســی بــا مقاومــت: تنفــس در مقابــل مقاومت 
اندکی که از طریق لب‌های جمع شده ایجاد می‌شود.

 تمرینات مقاومتی عضلات تنفسی: استفاده از دستگاه‌های 
 Inspiratory Muscle Training –( تمرین‌دهنــده تنفســی
IMT( با مقاومت قابل تنظیم، در برخی مطالعات نتایج مثبتی 
در افزایــش فشــار الهــام )Inspiratory Pressure( و کاهــش 

تلاش تنفسی نشان داده است.
برنامه‌هــای جامــع: مطالعاتی کــه ترکیبــی از تمرینات هــوازی، 

قدرتــی و تنفســی را بــه کار برده‌انــد، بهبودهــای بیشــتری را در 
شاخص‌های مختلف عملکرد تنفسی، قدرت عضلات تنفسی 

و تحمل ورزشی گزارش کرده‌اند.

 ارزیابی جامع
قبــل از شــروع، انجــام ارزیابی‌هــای زیــر توســط متخصــص 

)فیزیوتراپیست، کاردرمانگر( توصیه می‌شود:
توانایی‌های حرکتی کلی: سطح قدرت، تعادل و هماهنگی.

عملکــرد تنفســی: اندازه‌گیــری ظرفیــت هوایــی )در صــورت 
امکان(، ارزیابی الگوهای تنفســی، و بررســی شــدت تنفس در 

فعالیت‌های مختلف.
وجــود عــوارض جانبــی: بررســی مشــکلات قلبــی، گردنــی، و 

تنفسی خاص.
ب( اجزای کلیدی برنامه تمرینی

گرم کردن )Warm-up(: ۵ تا ۱۰ دقیقه حرکات کششی سبک 
و عمومی، همراه با تنفس عمیق و کنترل‌شده

شواهد علمی: نتایج تحقیقات
پژوهش‌های مختلفی به بررسی اثر ورزش بر عملکرد تنفسی 
در افراد با ســندرم داون پرداخته‌اند:مطالعات بر روی تمرینات 
هوازی: تحقیقات نشان داده‌اند که برنامه‌های دوچرخه‌سواری 
ثابــت یــا پیــاده‌روی با شــدت متوســط، منجر بــه بهبــود ظرفیت 
حیاتــی )VC(، حجــم بازدمــی اجبــاری در ثانیــه اول )FEV1(، و 
کثــر حجــم تنفســی در دقیقــه )MVV( در کــودکان ســندرم  حدا

داون شده است.

 نتیجه‌گیری
ورزش و فعالیت بدنی منظم، نقش بسزایی در بهبود سلامت 
و عملکرد تنفسی کودکان ســندرم داون ایفا می‌کند. گنجاندن 
تمرینات تنفســی خاص، تمرینــات قدرتی عضلات تنفســی، و 
فعالیت‌های هوازی متناســب با توانایی‌های کودک، می‌تواند 
منجــر بــه تنفســی مؤثرتــر، افزایــش ظرفیــت هوایــی، و کاهــش 
مشکلات تنفســی شــود. رویکردی جامع، ایمن و فردی‌سازی 

شده، کلید دستیابی به بهترین نتایج است.

 منابع و مراجع
 Respiratory Health in Down Syndrome: The Role of Exercise. .)2022( .Smith, J

.225-210 ,)3(15 ,Journal of Pediatric Rehabilitation
 Impact of inspiratory muscle training on respiratory .)2021( .Davis, L. et al
.106345 ,180 ,function in children with Down syndrome. Respiratory Medicine
 Effectiveness of a Combined Exercise .)2020( .Iranian Journal of Pediatrics
 ,30 .Program on Pulmonary Function in Children with Down Syndrome. Vol
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چمدانش را بسته بودیم و با خانه سالمندان هم هماهنگ شده 
 بود. کلا یک ساک داشت با یک قرآن کوچک، کمی نان روغنی

آبنات، کشمش و چیزهایی شیرین برای شروع آشنایی با دیگر 
سالمندان...

در همین حین گفت :  مادر جــون، من که چیز زیادی نمیخورم... 
یک گوشــه هم که نشســتم، نمیشــه بمونم، دلم واســه نوه‌هام 

تنگ میشه!
 گفتــم: مــادر مــن، داره دیــر میشــه، چادرتــون هــم آمــاده ســت

 منتظرتون هستند...
گفت : "کیا منتظرن مادرجون؟ اونا که اصلا منو نمیشناسن! آخه 
اون جا آدم دق میکنه ها... من که اینجا به کسی کار ندارم... اصلا، 

اوم، دیگه حرف نمی زنم. خوبه؟ حالا میشه بمونم؟ 
گفتــم:  مــادر مــن، آخــه شــما داری آلزایمــر می‌گیری همــه چیزو 

فراموش می کنی!
گفت: مــادر جون، این چیزی که اســمش ســخته رو مــن گرفتم، 

قبول! اما تو چی؟ تو چرا همه چیز رو فراموش کردی دخترم؟!
خجالت کشــیدم .../ حقیقت داشــت، همه کودکــی و جوانیم و 

! لمیزر گاهی چه نعمتیه این آ
تمام عشــق و مهری را که نثارم کرده بود، فراموش کرده بودم. 
اون بخشی از هویت و ریشه و هستیم بود و راست می گفت، 

من همه را فراموش کرده بودم!
زنگ زدم به خانه سالمندان و گفتم: ما نمیاییم...

توان نــگاه کردن به خنده نشســته برلــب های چروکیــده اش را 
نداشتم. ساکش را باز کردم.

قرآن و نان روغنی و... همه چیزهای شیرین، دوباره توی خانه 
بودند!

آبنات را برداشت. گفت:  بخور مادر جان، خسته شدی بس که 
هی بستی و باز کردی!

دست های چروکیده‌ا‌ش را بوسیدم و گفتم:  مادر جون ببخش، 
حلالم کن، فراموش کن...

اشــکش را بــا گوشــه رو ســری اش پــاک کــرد و گفت:  »چــی رو 
ببخشــم مــادر، مــن کــه چیــزی یــادم نمــی یــاد، شــاید فراموش 

می‌کنم! گفتی چی گرفتم؟ آلمیزر؟!«
در حالی که با دستهای لرزانش، موهای دخترم را شانه می‌کرد، 

زیر لب گفت: گاهی چه نعمتیه این آلمیزر!
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موسســه‌ی خیریه‌ی توانبخشــی همدم، در خصــوص آموزش
توانبخشی و نگهداری دختران بی‌سرپرست یا فاقد سرپرست 
موثــر و کم‌توان ذهنی، از ســال  1361 در شــهر مشــهد فعالیت 

دارد.
مدیریت موسسه از سال 1383 تغییر یافته‌است و به صورت 
هیــات امنایی بــا حمایــت خیریــن در ســه ســاختمان مجــزا و به 
طــور کامــا مســتقل از ســازمان بهزیســتی اداره مــی شــود. در 
حال حاضر هزینه نگهداری و توانبخشی هر یک از فرزندان این 
خانه ماهانه بیش از  20 میلیون تومان است که نزدیک به یک 
سوم این هزینه از محل یارانه‌ی دریافتی از سازمان بهزیستی 

و مابقی با کمک‌های مردمی تامین می‌شود. 
هیات مدیره‌ی موسســه هفت عضو اصلی دارد که عبارتند از؛

کبر علیزاده  کبــر صابری فر )رییس هیــات مدیره(،علــی ا  حاج ا
قنــاد )نایــب رییــس(،  مهنــدس علــی کافی)خزانــه‌دار( دکتــر 
زهــرا حجــت )مدیرعامــل(  و  آقایــان مهنــدس حمیــد طیبــی

حســین محمــودی خراســانی و دکتــر عبــاس یوســفی و جعفر 
شیرازی نیا   دیگر اعضای هیات مدیره ی  همدم هستند.

حدود 350 مددجو در بخش‌های مختلف به صورت  شبانه‌روزی
 زندگی می‌کننــد و قریب 50 نفر دیگــر نیز از امکانات آموزشــی 
و خدمات توانبخشــی موسســه  به صورت روزانــه برخوردارند.

جایی در آستانه‌ی آسمان
وز  یخچه ی هــــــمدم؛  از گذشـــــــــــته تا امر نگاهی به تار
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خیریــه‌ی توانبخشــی همــدم یــک مرکــز جامــع توانبخشــی و 
 شامل پنج بخش جداگانه است: 

1(  بخش روزانه؛ در این بخش حدود 50 نفر روزانه از خدمات 
توانبخشــــــــی و آموزشی برخوردارند.

2(  بخش کم‌توانــان ذهنی عمیق؛ حدود 70 نفــر با هوش بهری 
تقریبی 25 در این بخش هستند.

3(  بخش تربیت‌پذیر یا کم‌توان ذهنی متوسط؛ حدود 125 نفر 
با هوش بهری 25 تا 45 ساکن این بخش اند.

4(بخش آموزش‌پذیر یا کم‌توان ذهنی خفیف؛ حدود 125 نفر با 
هوش بهری 45 تا 75 دراین بخش نگهداری می‌شوند.

5( خانه کوچک پناهگاهی؛ 20 نفر، با هوش بهری 70 به بالا دراین 
بخش ساکن اند.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در مجموع حدود 400 فرزند کم‌توان 
ذهنی دختر در موسسه‌ی توانبخشی همدم نگهداری می‌شوند 
که تامین معیشت و تربیت و توانبخشی آنان، نیازمند مدیریت 
مدبرانه و جذب مستمر کمک‌های مردمی از  نیکوکاران است 
و خــدا را شــاکریم کــه نظر لطــف و محبــت بنــدگان خیــر، همانند 
پــروردگار، مــدام شــامل حــال ایــن فرزنــدان بی‌گنــاه و بی‌پنــاه 

می‌شود. به امید تداوم این یاری‌ها و رفع تمام گرفتاری‌ها.



مؤسسة همدم الخيرية للتأهيل
تأسســت مؤسســة همــدم الخيريــة للتأهيــل فــي مدينة مشــهد منــذ عــام 1982م 
)1361هـ.ش(، وهي تعُنى بتأهيل وتعليم ورعاية الفتيــات اليتيمات أو فاقدات 

الرعاية الكافية من ذوي الإعاقة الذهنية.
منذ عــام 2004م )1383هـ.ش(، أصبحت إدارة المؤسســة تتــم من خلال مجلس 
أمناء وبدعــم من المحســنين، وتدُار بشــكل مســتقل تمامــاً عن منظمــة الرعاية 
الاجتماعية، وتعمل في ثلاثة مبانٍ منفصلة. حالياً، تتجاوز تكلفة رعاية وتأهيل كل 
فتاة في المؤسسة شهرياً 20 مليون تومان، يتم تغطية نحو ثلث هذه النفقات من 

الإعانات الحكومية، بينما يمُوّل الباقي من تبرعات الناس.
يتكوّن مجلس إدارة المؤسسة من سبعة أعضاء رئيسيين، وهم:

كبر صابري فر )رئيس مجلس الإدارة( • الحاج أ
كبر علي زاده قناد )نائب الرئيس( • علي أ
• المهندس علي كافي )أمين الصندوق(

• الدكتورة زهرا حجة )المديرة التنفيذية(
• المهندس حميد طيبي، حســين محمــودي خراســاني، الدكتور عباس يوسفـــي 

وجعفر شيرازينيا هم الأعضاء الآخرون في مجلس الإدارة.
 يعيــش حوالــي 350 مســتفيدة فــي أقســام مختلفــة مــن المؤسســة بشــكل دائــم
وهناك ما يقارب 50 فتاة أخريات يســتفدن من الخدمــات التعليمية والتأهيلية 

بشكل يومي.
تعُد مؤسسة همدم مركزاً شاملاً للتأهيل، وتضم خمسة أقسام مستقلة:
1. القسم النهاري: حوالي 50 فتاة يتلقين خدمات تعليمية وتأهيلية يوميًا.

2. قسم الإعاقة الذهنية العميقة: يضم حوالي 70 فتاة بمعدل ذكاء يقارب 25.
3. قســم القابلات للتدريب )الإعاقة المتوســطة(: يضم حوالــي 125 فتاة بمعدل 

ذكاء بين 25 و45.
4. قســم القابلات للتعليم )الإعاقة الخفيفــة(: حوالي 125 فتاة بمعــدل ذكاء بين 

45 و75.
5. البيت الصغير )الملجأ(: يضم 20 فتاة بمعدل ذكاء 70 فما فوق.

وكما هو واضح، تقوم المؤسسة برعاية حوالي 400 فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية
حيــث تتطلــب معيشــتهم وتعليمهــم وتأهيلهــم إدارة حكيمــة ودعمًــا مســتمرًا 
من أهــل الخيــر. ونحمد الله علــى اســتمرار عنايته ورحمتــه، وعلى محبــة وتعاون 
المحســنين لهــذه الأرواح البريئــة. نســأل الله دوام هــذه العنايــة وزوال جميــع 

المصاعب.

في عَتبة السماء
يخ همدم؛ من الماضي إلى الحاضر نظرة على تار
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The closer I got to the children the more I learned about 
them and noticed that children with intellectual disabilities are 
simple, kind and undemanding.  Their expectations were so 
minimal that anyone of us could have fulfilled it.  I learned a 
lot from them.  
The foundation was run by support of donors and I learned 
that giving is not always by material means.  We can put 
smiles on lips, we can give hope and happiness to hearts 
with one kind word and a loving look or a simple question, “ 
like how are you feeling today?”
The foundation was a school, children the teachers and each 
day a class filled with new learning.
Teachers of kindness and love. Books, notebooks, pens and 
blackboards were their kind gaze. I have seen people who 
didn’t have clothes and clothes that didn’t have humanity 
inside.  
What lessons I have learned from my coworkers, nurses and 
instructors who patiently and lovingly
cared for the children by repeating instructions over and over 
again until the children would learn.
 I learned from the staff who work with children with profound 
mental disabilities who with their callus but
powerful hands would hold and feed a child while saying 
prayers. From them I learned lessons in love.  The children 
thought me generosity.  In the art and craft workshops girls 
who had spent months to complete a kilim or a design on a 
copper plate would want their work to be chosen by the artist, 
donor or the guest
visitors so they could gift it to them.  Despite the fact that that 
was their only possession.  From the girls in the profound 
intellectual disability unit, whose world was their bed and 
could only see the ceiling and the sky and god knows how 
much pain they were
enduring, I learned tolerance and patience. 
And I saw how strong they were where as I couldn’t tolerate a 
moment of their pain.  
If I were to define my life I would divide it into two segments, 
before and after entering Hamdam and meeting those who 
live there.  I feel the second part gives meaning and value to 
the first part of my life.  
The holy city of Mashhad because of Imam Reza’s (8th Imam 
of Shia Muslims) mausoleum is a religious and pilgrimage 
city.  Many, because of their religious beliefs, will bring their 
sick family members who have been told are incurable by 
doctors to the mausoleum in hopes of a miracle.  Girls with 
intellectual disabilities are sometimes abandoned there and 
will end up in a place like Hamdam.  We name these children 

‘Pilgrims Without Return.’  With hope of a cure, they are 
taken there but they will never return.
Yes, I became a mother 400 times a day and each day fell 
in love 400 times, fell in love with 400 angels many of whom 
can’t speak but words come down from the heavens in their 
eyes and sometimes it takes the shape of a tear drop. God, 
you make the day and destiny, make tomorrows better than 
today.
Neda is one of our girls who will be reciting a poem she wrote 
for which she won first prize nationally.  Because in the past 
few years, contacts were virtual, today she will be reciting it 
in person.
Let me say one last thing, on the surface these children are 
not mine or yours but they are the children of this society and 
each of us has a responsibility toward them and it would be 
important to fulfill this responsibility: Hello I am Neda.  I am 
very happy to see you in person.  Beautiful eyes my heart is 
aching 
I remember sometimes I would be bored and were told visi-
tors were coming I would complain and say I don’t feel like it 
why must people come to see us? 
Why should kids who don’t have fathers, mother or anybody 
else should be looked at? Are people’s inquisitive eyes 
something to be seen? I felt that way until one day ‘IT’ came 
to our city when it came everything changed, I noticed I have 
no father, no mother and no one else. I felt how much I have 
missed having visitors I understood how kind people had 
been and I didn’t appreciate it I had missed their kind gaze a 
lot. When Corona came many people closed their eyes on us 
and I was forced to look for open eyes. I looked and looked 
and because of Corona I discovered how beautiful people’s 
eyes are Wearing a mask, the beauty of their eyes showed 
and made them more attractive particularly if they smiled.
Specially if their smile could be felt from behind the mask.  
Now every night I pray to god and say, make Corona go 
away from here but please, make their eyes remain beautiful 
It is true that Corona brought sadness but, I am sure it was 
because of it that I could see how beautiful eyes can be.
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Greetings to you friends.
I am Zahra Hojat mother of two boys and 400 girls in the 
Hamdam Rehabilitation Foundation (HRF).   Girls who unfor-
tunately lack the blessing of having a family or an effective 
family, and were it not for the backing of people who created 
an umbrella of support by their generosity and tender giving 
hands it would have been impossible for them to survive.  
Mother is a holy word.  Mothers are lights of the house.  Dis-
cussing mothers and their place is very difficult.
I feel God has blessed me so that these children have found 
me worthy of calling me mother.
Allow me to paint a mental picture by going back in time, 
when my first son Yashar was born and the
following year my second son, Amir Pasha, it coincided with 
my graduation from the university as a dentist.  Like many 
women in my country my priority was my family and children.  

entering Hamdam: 
meaning and value 
to my life…  

I decided to open my own office so I could be in charge 
and have more time with my family and closely watch my 
children’s development so that I could grow with them.  Even 
my patient’s
appointment time were coordinated with my children’s school-
ing until they entered university at which time, I preferred that 
they spend time with their friends there.  Once that hap-
pened, I found time for civic and community engagements.  
Since my spouse had the responsibility of managing a reha-
bilitation foundation, I went there to help with the dentistry 
needs of the children.  I should mention that in this endeavor 
my friends in the same field helped me.  
I remember the first days I was at the foundation and the kids 
were brought for their appointments. And I would ask their 
names, many of their family name was “Gomnam” meaning 
without name.  When I asked the staff the reason, I was told 
these are abandoned
children in the city and were given this name here when their 
birth certificates were issued.  More painful was that parents’ 
names were left blank meaning they had no identity.  Anyway, 
the following year state welfare organization allowed Ham-
dam to be run privately by a board of trustees.  The generous 
people who became members of the board and management 
were fortunately known and reputable in the city.  Their good 
name was not only familiar to those in the holy city of Mash-
had but also throughout the country.  For this reason, other 
generous people were attracted to the foundation and it was 
with their support that the foundation was being managed.
Building and remodeling of the dormitories and classes, 
hiring of professional staff began.  From then on children and 
the foundation began flourishing.  It
became a complete rehabilitative foundation that
 provided for children with profound mental disability whose 
world consisted of their beds to girls whom if they had a 
supportive family would not have ended up here.  
After a while I chose to close my private practice and move 
the equipment to the foundation in order to provide care 
there.  This afforded me more time with the children.  Some-
times when I visited the dormitories
 and children would hold my hand, for a second I would feel 
that each of my fingers is in different child’s possession.  I 
didn’t lack hands but enough fingers.  They only wanted this 
hand to caress their heads and show them kindness.  
The foundation had become a complete rehabilitation center.  
It included children in the profound disability
unit whose lives were limited to their beds, to kids whom if 
they had a family would not have been there. 
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• Ali Akbar Alizadeh Ghanad (Vice Chairman)
• Engineer Ali Kafi (Treasurer)
• Dr. Zahra Hojjat (Managing Director)
• Engineer Hamid Taebi, Hossein Mahmoudi Khorasani, Dr. Abbas Yousefi, and Jafar Shirazinia are also 
members of the board.

Around 350 residents live full-time across various departments, and nearly 50 others benefit from the insti-
tute’s educational and rehabilitation services on a daily basis.
Hamdam is a comprehensive rehabilitation center comprising five distinct departments:
1. Daycare Unit: Around 50 individuals receive educational and rehabilitation services daily.
2. Severe Intellectual Disability Unit: Approximately 70 girls with an IQ around 25 live in this section.
3. Trainable Unit (Moderate Intellectual Disability): Around 125 residents with IQs between 25 and 45.
4. Educable Unit (Mild Intellectual Disability): Approximately 125 girls with IQs between 45 and 75 are cared 
for here.
5. Sheltered Small Home Unit: This section houses 20 girls with IQs of 70 and above.
As shown, the Hamdam Institute provides full-time care for about 400 intellectually disabled girls, whose 
livelihood, education, and rehabilitation require diligent management and ongoing charitable support. We 
thank God that, just as He continues to extend His grace, the kindness and generosity of compassionate 
individuals are always with these innocent and vulnerable children. We pray for the continuation of this 
support and the resolution of all hardships.
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Hamdam Rehabilitation Charity Institute has been 
active in the city of Mashhad since 1982 (1361 in 
the Iranian calendar), focusing on the care, reha-
bilitation, and education of orphaned or effectively 
orphaned girls with intellectual disabilities.

Since 2004 (1383), the institute has been managed 
under a board of trustees, supported by philan-
thropists, and operates independently of the 
State Welfare Organization across three separate 
buildings. Currently, the monthly cost of care and 
rehabilitation for each child exceeds 200 million 
rials (20 million tomans), of which nearly one-third 
is covered by subsidies from the Welfare Orga-
nization, while the remainder is funded through 
public donations.

The board of directors consists of seven main mem-
bers:
 • Haj Akbar Saberifar (Chairman of the Board)

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity
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